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 :سیناپس

 هرگونه  .گرفتارند "آقاسیو"  نام  به  دیوی   یسلطه و   فراموشی چنگال  در  مردم  ، "بلدیو"ی  در شهر دورافتاده

  خاطرات   کنترل  برای  ابزاری  -اسرارآمیز  بلورینگوی-ویو« »آبلی  و  است  ممنوع  گذشته   ی درباره  وجوپرس

ای از او را در  طرز مرموزی ناپدید شده، تنها نشانه، دختر جوانی که پدرش به"کراشیو"  .است  شده  مردم

با نوشته او همراه  قالب یک طومار  نامفهوم در اختیار دارد.  از  ، غریبه"روسفیلو"هایی  ای مرموز که ظاهراً 

برای کشف رازهای شهر آغاز می این میان،    .کنندحقیقت آگاهی دارد، سفری را  نگران    "آقاسیو"در  که 

کند، اما  رفته برای مردم برگزار میی بازگرداندن اعضای ازدستای با جایزهافشای رازهایش است، مسابقه

  "کراشیو "ها،  ی مردم است. با شدت گرفتن تنشهدف اصلی او تحکیم قدرت از طریق کنترل ذهن و حافظه

با    .ممکن است برای همیشه دگرگون گرددشوند که اگر حقیقت افشا شود، شهر  متوجه می  "روسفیلو "و  

لحظه به  آبلینزدیک شدن  راز  آرامشِ  ی آشکار شدن  در  ماندن  یا  پذیرش حقیقت  اهالی شهر میان  ویو، 

 .ساز باید انجام دهندتحمیلی، انتخابی سرنوشت
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 مقدمه:

  ی تلاش   و«ی»بَلَد  شنامهینما  رود،ی م  شیو ابهام پ  ی دگیچیبه سمت پ  شیاز پ  شیکه هر روز ب  یدر جهان

ی »بلدیو«  نمایشنامه.  شودی م   تیکه در قالب طنز تلخ و گروتسک روای  ی هات یبازتاب واقع  یاست برا

فراموش  شهری  سایه روایتگر  در  ساکنانش  هویت  و  که خاطرات  شهری  است؛  سلطه شده  دیوی  ی  ی 

کمدی، گذشته تبدیل به  - مستبد به نام »آقاسیو« رنگ باخته است. در این جهان گروتسک و تراژیک

ویو«، ابزار اسرارآمیزی که خاطرات را  اند. »آبلی ی آن منع شده یک تابو شده و مردم از پرسش درباره 

 .گرفته استرا ی مطلق بدل شده و آزادی ذهنی و فردی مردم کند،به نماد سلطه پاک می 

شده است؛  در دل این سرزمین فراموشی، »کراشیو«، دختری کنجکاو، به دنبال رد پایی از پدری گم 

ای  پدری که در مواجهه با حقیقت به سرنوشتی نامعلوم دچار شده است. همراه او، »روسفیلو«، غریبه 

گذارد.  کار و مرموز، با دانش پنهان و شور مقاومت، برای کشف رازهای پنهان شهر پا به میدان می کهنه 

 .کنند ی آقاسیو قیام می شدهریزی ها علیه نظم تحمیلی و فراموشیِ برنامه آن

هاست.  ی جمعی و فردی و تأثیر آن بر هویت انسانی اصلی این نمایشنامه، بررسی ماهیت حافظه ایده

ها،  تواند بدون گذشته به حیات خود ادامه دهد؟ آیا حقیقت، فارغ از تمام هزینه چگونه یک جامعه می 

این   است؟  آگاهی  و  آزادی  برای  شایسته  آرامش تحمیلی، جایگزینی  آیا  دارد؟  را  ارزش کشف شدن 

 .دهد ها و مسیر پیشروی داستان را شکل می ها محور اصلی درگیری شخصیت پرسش

ای است که  سبک »رئالیسم گروتسک« این نمایشنامه، با ترکیبی از طنز تلخ و تراژدی، بازتابی از جامعه 

دهند.  کند و مردم در حصار فراموشی، آگاهی خود را از دست می در آن قدرت، حقیقت را تحریف می 

قدرتی  اند تا مرز میان واقعیت و خیال، قدرت و بی ها به عمد با زبان بازی و طنز تلخ شکل گرفته دیالوگ 

های انسانی هستند: تسلیم، مقاومت،  ی طیفی از واکنش ها هر یک نماینده را برجسته کنند. شخصیت 

 .جوییانکار و حقیقت 

ی خطراتی که زمانی رخ  ی فراموشی، هشداری است درباره بلدیو« فراتر از یک داستان نمادین درباره »

می می  تحریف  تاریخ  که  می دهند  میان  از  حافظه  می شود،  قدرت  قربانی  حقیقت  و  این  رود  گردد. 

درباره  تأمل  به  را  مخاطب  و هویت دعوت می نمایشنامه  ماهیت حافظه  پرسش  ی  این  با  را  او  و  کند 

 ماند؟سازد: بدون گذشته، چه چیزی از ما باقی می رو می پاسخ روبه بی

 
 نیالد نجم بهنام 

 «و یبَلَد »  شنامه ینمای سندهینو
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 ها جدول شخصیت
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خصوصیات شخصیتی و نقشش در داستان  ویژگی ظاهری  جنس نام شخصیت 

 .کند طلب، از حافظه مردم برای کنترلشان استفاده میمستبد، قدرت دیو، حاکم شهر بلدیو  مرد  آقاسیو 

 نماد نور و حقیقت،    پری زن روسفیلو 

 شده  ن ی فراموشخردمند، شاعر، راهنمای کراشیو، نماد حافظه نابینا از کودکی  مرد  بیناچیو 

 ،شهر و کشف حقیقت شکنجکاو، جسور، در جستجوی پدر  دختر جوان  زن کراشیو 

 .گرا، محافظ خانواده، عامل افشای خیانت لنگیو به مردمواقع زن باردار  زن آباجیو 

   وسط بازطلب، چاپلوس، فرصت بزرگ  هایگوش  مرد  لنگیو 

 خدمتکار ترسو و خبیث نیمه انسان، نیمه دیو  مرد  گوگولیو 

 قربانی طلسم  لال  مرد  قوقولیو 

 زن و سرکش،  طعنه    دست  دونب مرد  چپلیو 

 غریبه دورگرده دستفروش –جهان دیده تر از دیگران  دوره گرد شیک پوش    مرد گاراچیو 

 پرولوگ گو   ژنده پوش   –دیوانه    مرد  الیتیو 
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 هاکارت شخصیت 
 کراشیو

 توضیحات  ویژگی 

 زن جنسیت 

 دختر جوان، لباس ساده  ویژگی ظاهری 

 کنجکاو، جسور، در جستجوی حقیقت و پدرش  خصوصیات شخصیتی 

 قهرمان اصلی، عامل تغییر و کشف رازها  نقش در داستان 

 
 آقاسیو

 

 

 

 

 

 

 
 روسفیلو  

 
 

 

 

 

 

 
 بیناچیو

 
 

 

 

 

 توضیحات  ویژگی 

 مرد  جنسیت 

 دیو، قدبلند، چشمانی نافذ  ویژگی ظاهری 

 طلب، کنترل ذهن مردم مستبد، قدرت  خصوصیات شخصیتی 

 آنتاگونیست اصلی، مانع کشف حقیقت  نقش در داستان 

 توضیحات  ویژگی 

 زن جنسیت 

 پری مهربان، پوشش اسرارآمیز ویژگی ظاهری 

 قهرمان، حاکم آینده نماد نور و حقیقت، هدایتگر  خصوصیات شخصیتی 

 راهنمای کراشیو در کشف حقیقت  نقش در داستان 

 توضیحات  ویژگی 

 مرد  جنسیت 

 نابینا از کودکی، لباس ساده  ویژگی ظاهری 

 خردمند، شاعر، نگهبان رازهای شهر  خصوصیات شخصیتی 

 راهنمای کراشیو و کلید حل معماها  نقش در داستان 
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 گوگولیو    

 
 

 

 

 

 

 

 چپلیو 
 
 

 

 

 

 

 لنگیو 

 

 

 

 

 

 قوقولیو
 

 

 

 

 

 توضیحات  ویژگی 

 مرد  جنسیت 

 نیمه انسان، نیمه دیو  ویژگی ظاهری 

 خدمتکار ترسو، خائن اما قابل تغییر  خصوصیات شخصیتی 

 نقش در داستان 
 

 توضیحات  ویژگی 

 مرد  جنسیت 

 بدون دست، ظاهری خشن  ویژگی ظاهری 

 زن، سرکش، عامل شکستن سکوتطعنه  خصوصیات شخصیتی 

 و نماینده معترضان آقاسیودیو منتقد  نقش در داستان 

 توضیحات  ویژگی 

 مرد  جنسیت 

 های بلند گوش  ویژگی ظاهری 

 طلب، خیانتکارچاپلوس، فرصت خصوصیات شخصیتی 

 معاون خائن آقاسیو، عامل لو رفتن اسرار  نقش در داستان 

 توضیحات  ویژگی 

 مرد  جنسیت 

 دست آقاسیو شده به لال ویژگی ظاهری 

 مظلوم، قربانی طلسم، افشاکننده حقیقت  خصوصیات شخصیتی 

 عامل کلیدی در افشای توطئه آقاسیو نقش در داستان 
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اول ردهـپ  
بیوگانیجشن پرولوگ و    

 عروس بدون داماد
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 پرولوگ  /  اول پرده

کهنه و نامرتب بر    ی لباس   او روی زمین نشسته است.  کند ی است. نور آهسته الـیـتـیـو را روشن م   ک یصحنه تار}

 {   نامعلوم است یابه نقطه  رهیتن دارد، چشمانش خ

 ( وارآرام، زمزمه   ییبا صدا) :الـیـتـیـو

 ...وطن... این وطن 

 {کند. روی بازویش اثری از زخم است، انگار چیزی را از دست داده باشد مکث می } 

 ای تلخ( )با خنده  :الـیـتـیـو 

 .کنممن، فرسوده است... اما هنوز حسش می  تنِ

 { .دارد. چشمانش پر از تردید استبه سمت تماشاگران قدم برمی } بلند می شود و 

 :الـیـتـیـو 

   چیزی از گذشته یادمون نیاد، از کجا بفهمیم امروز با دیروز فرق داره؟اگه هیچ  

 { بردی اش فرو مآشفته  ی موها ان یانگشتانش را م }

 :الـیـتـیـو 

 "که بودم؟ من که هستم؟   من

 ". است کرده  گم مرا چیزی... شاید  یا... امکرده  گم  را  چیزی

وار، اما کوتاه. بعد، ناگهان آرام  ای تلخ، دیوانه خندد. خنده می . ند یبی م  یز یچ شود،ی چشمانش پر از وحشت م}

 { .د گوی، مثل کسی که دارد رازی را در گوش خودش می کند شود. زمزمه می می 

 :الـیـتـیـو

 ... نمی آوردکس چیزی به یاد هیچ  ،جایینها محو شد که خاطره  جاییبلدیو... 

 . را انی خودش حتی گذشته نه من را ، نه شهر را و نه  

 { دارد.برمی  به عقب   دوزد.آرام، یک قدم ای می صدایی را شنیده. نگاهش را به نقطه  چند لحظه سکوت.انگار}

 :الـیـتـیـو

 دوباره   ...امااما..   بَلَدیو ایستاده سقوط کرد  شد؟چه و بعد 

 شود.....تکرار......تکرار... تکرار می  چیزهمه  و دوباره.   دوباره 
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شود. الـیـتـیـو آهسته  شود. صدای پای مردم از دور شنیده می انداز می صدای موسیقی به آرامی در فضا طنین }

آنکه نور خاموش شود، مردم  شود در میان جمعیتی که در حال ورود به صحنه هستند. بی رود و محو می عقب می 

 { .زده. جشن آغاز شده استشوند، شاد و هیجان وارد می 

 جشن بیوگانی  / صحنه دوم 
کند. مردم دهکده با شور و هیاهو از  ، فضای جشن شاد اما کمی عجیب را القا می . نورپردازی ملایم و گرم خالی از دکورصحنه } 

. پس از چند لحظه،  کنندوجوش ایجاد میشوند. آنها در حال پایکوبی و رقص هستند و فضایی پرجنبسمت چپ صحنه وارد می

که نیمی    قامت و قوزدارشود. در این لحظه، فردی کوتاهکنند و حرکاتشان متوقف میناگهان همه به سمت راست صحنه نگاه می

سکوتی موقت بر فضای جشن حاکم  .کند توجه همه را به خود جلب میو  شود از سمت راست وارد می دیو و نیمی انسان است 

 { شودمی

 بینم که اینجا جشنه! کجا هستن این زوجه ؟ می  گوگولیو: 

 اینجان پشت پرده .  چَپُلیو: 

 چرا اینقدر پیره !   گوگولیو:  

 تنها عروس این شهره  کرآشیو: 

 کنند { } مردم همدیگر را در سکوت نگاه می

 و نهمین اطلاعیه  پنجاه  و اما ششصد و گوگولیو:   

 این اطلاعیه یه دستوره؟  :     چَپُلیو 

 حرف زدنتون شبیه سنتوره    گوگولیو:

 این بود اطلاعیه ؟  بیناچیو:   

 بیخیال اطلاعیه....بفرمایین شامه.  بیناچیو:  

 آورند. {هجوم می چپ }همه به سمت 

 مگه شام از اونوره؟  گوگولیو:   

 آورند. {}همه به سمت راست هجوم می

 صبر کنین.حرفم، حرف مهمیه    گوگولیو:

 رقصونه. می چیکه آب داده این همه  یه چَپُلیو:   

 خیلی مهمیه .  روز که شد همه توی بازارچه. این اطلاعیهِ    گوگولیو:
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 رده دوم ــپ
 ریل ـطـومار ب
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 طومار بریل  /پرده دوم
 هرکدام مشغول  بدون احساس  اهالی کوچک که چند مغازه   نور کم، فضای سنگین و سرد.با قدیمی ای   صحنه بازارچه}

 شود. صحنه از سرزندگی تهی است. زمینه شنیده می و وزش باد در پس ناقوس  . صدای زنگ باشند کسب و کارشان می  

 { .شوددیده می  دیوکنند. روی یکی از دیوارها نمادی از آقاسیوروح به مشتریان نگاه می تعطیل و فروشندگان بی ها نیمهمغازه 

 در آن شهری که چشم خفته از بیدار بیناتر   : بیناچیو

 در آن شهری که مردانش همه کور و زنان لال اند  

 دزدن  همان شهری که ،عصا از کور می 

 من از خوش باوری آنجا محبت جستجو کردم.  

 امروز چکارمون داره ؟  دیو  این مردک نظرتون به میگم   :  لِنگیو

هست یا اینکه سرت به تنت اضافه کرده که   منظورت جناب آقاسیو .... ....اوهوی لنگیولِنگیو    چَپُلیو:

 ؟  دیو بهش میگی مردک

 زند.{}با ایما و اشاره حرف می  قوقولیـو : 

 عجب... پس که اینطور......  ) تمسخر( چَپُلیو:  

 ها رو زیاد کنه. خواد مالیاتکنم احتمالاً آقاسیو می من فکر می     آباجیو:

 خره. این دیگه مالیات زوره ؟ والا کاسبی خرابه آباجیو. کسی جنس نمی    کرآشیو:

اگه راهی باشه یه کم دورش بودنش خوبه البته چیز بدی نیست، که مالیات آباجیوی عزیزم،    لِنگیو: 

 بزنیم، چرا که نه؟ 

 این جمع کردنمون چه ربطی به مالیات داره؟ آروم باشین اهالی...  بیناچیو: 

 پس چه ربطی به کی داره؟  چپلیو: 

 قضیه چیه؟  لنگیو: 

 چیه؟  چپلیو: 

مثل بدبختی   بلدیو بیخیال... به نظرم  ...یه چیکه آب...دیشب.... .....حدس بزنین... حدس بزنین بیناچیو: 

 ....  زندگی اونوکرده...ولی   زندگیکنه مونه...آدم فکر می می 
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های شاید هزینه  . دونهو خودش اینو نمی  سادیه نداره... اقاسیو موجود  زندگی و  ربطی به  دیشب  :  چَپُلیو

هم جای اون   من و شماهاشاید  ها رو دو برابر کرده.بلدیو زیاد شده که مالیات  شهری خدمات

 . مکردی، همین کارو می مبودی

 ؟ من ندیدم  ی داشت که شهرخدمات بَلَدیو کی  این  چَپُلیو ....    بیناچیو: 

 خندد(همه چی برات سیاهه بیناچیو ) می  ،تونیتو بخواهی ببینی هم نمی     چَپُلیو:

از زیر  کراشیو   دهد. ح یرا توض  یزیدارد چیسع اش،با حرکات دست و چهره وی. قوقول کنندیمردم با تعجب نگاهش م }

کند و آهسته به  به اطراف نگاه میآورد .کهنه بیرون مییک طومار ای کنجکاو و مضطرببا چهرههایش یزیببساط س 

 نشیند{ و در کنارش می رود می بیناچیوطرف 

 تو خیلی چیزا میدونی.   .کنی م تونی کمکمی تو  کراشیو: 

 بلدیو بود حفظ خاطرات  گذرن و باید به فکردونم که روزها می دونم. می چیزهای زیادی می  من بیناچیو: 

 ! کننفراموشش   میخوان  زنه؟ انگار همهحرفی نمی ش  مورد در  یچرا هیچک پس    کراشیو:

بعضی چیزها نباید گفته بشه،. آقاسیو دوست نداره کسی دنبال گذشته  )با لحنی آرام اما جدی(:    بیناچیو:

 .ود که ترسو نبودمردی بپدرت  )با احتیاط تر( پدرت.... باشه

.....یه نشونه ای چیزی ازش بهم   ! بگو کجاست؟دونی درسته؟می   ازش  یای چیزیه تو... تو  کراشیو: 

 نذارم فراموش بشه.  ه منه که حق این...بده

 .... حقیقت رو  وقتی انتخاب کرد که فراموش بشه... شاید هم پدرت شاید  بیناچیو: 

 زنده است یا... بدونم   خواممی  بیناچیو کمکم کن.... کراشیو: 

 هااسیر سایه پدرت  که وقتی از  اما ...بریلطومار دو تا اون  تونه کمکت کنه. می  چیز ه فقط ی  بیناچیو: 

 . ندیگه پیدا نشد   ها همطومارشد، اون 

و  کند باز میس کند و سپکمی آنرا لمس می  طومار دهد. بیناچیو  با گرفتن  را به بیناچیو می  طومار کراشیو آرام  }

 کشد... در حال خوانشش هست. { می رطوماانگشتانش را بروی سطوح کاغذ 



 و ـی     .دـلـب   13 |

 

. نقطه هاش هم درست و اصولی  است خط نقطه  بازیِ دارم همین طومار ش یادگاری که ازتنها     کراشیو:

 بکشم.   شوننیست. نتونستم یه خط بین

  دل  در  پنهان امیدی  اما  شد، چیره چیزهمه  بر تاریکی کند()با انگشتانش شروع به خواندن می بیناچیو: 

  میان  از ها،چکامه آمیز اسرار پری  روسفلیو، رسد،    اوج به  امیدی  نا که  زمانی. است زنده هاافسانه

  اگر . سازدمی  آشکار باشد، شدهفراموش  و  پوشیده  اگر حتی را،  حقیقت او . کند می  ظهور هاسایه

 هراس   یسایه  و شکند می   درهم را تاریکی   آورد،می  خود  با  که نوری او، ندای به  بسپاریم  گوش 

 ".زداید می  هاشهر از را

ها باهم روی یه  هدف فکر  ز ساعت، رو هر پدرت ، من و قبل اینکه پدرت اسیر سایه ها بشه

گفت و منم با خط  های پدرت بود که می حرف  طومار  زدیم. این حرف می درموردش  کردیم و  می 

داشتم رو   با پدرت  تونم دوباره اون هدفی کهبا این می . این باید پیش من بمونه .نوشتممی  بریل

 طومار دوم کجاست ؟  . ادامه بدم

 یعنی ممکنه هنوز زنده باشه؟ بیناچیو.... .... فققط همینه.   :کراشیو

اگه  کراشیو... .....شهنمی  گم   تاریکی در  همیشه گرده، می  نور  دنبال  به که   کسی  اما …دونم نمی   :بیناچیو 

..  خبردار بشه طوماروجود این  زا ، هیچکس نباید پیداش کنی خوای به پدرت برسی و اونومی 

 ه.خیلی مهمیاین یه رازه ! هیچکس

 . {شودوارد بازارچه می، ای استو اسپیکری که در حال پخش ترانه  گاراچیو همراه با چرخ دستی}

 اومدم من، باز اومدم / خیلی سرافراز اومدم .    گاراچیو:

 زاد اومدم آ و  غمی ب ،  منم که دلشاد اومدم 

 اومدم  تجارمثال   / اومدم اون باز به عشق 

 {  ایستدرود ودر کنار گاری م}کراشیو به سمت گاراچیو می

همش اطلاعیه ،   گوید(کند و آهسته می} به اطرافش نگاهی می .......!!گاراچیو .. اینجا یه خبرایه کرآشیو: 

 یه به اندازه یه طومارفوریه ، مهمیه 

 یخیال کرآشیو.... همش سرکاریه . نهایتش جریمه مالیاتیه    گاراچیو:

 شود { آورد و  توجه چپلیو به شاخ گل جلب می)گاراچیو از میان بساطش شاخه گلی بیرون می
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 چیه ؟؟  دستاتگاراچیو لا به لای   چَپُلیو:  

 گـُله . گُله سرخی برای کرآشیو. گاراچیو: 

 چشم سفیدیه . این دیگه خوب چیزیه   خجالتم    چَپُلیو:

 یا باعث حسودیه؟ دوست داشتن کراشیو، جرمه جدیدیه    گاراچیو:

 جمع کن بساطت رو. اینجا مگه جای دستفروشیه.    : چَپُلیو

 { .کندیآن دو را از هم جدا م ش یبا عصا ویناچی. برندیدرگ   ویگاراچو  ویچَپُل}

 جدا شید ببینم. رد شید ببینم.   بیناچیو: 

 {  زندیرا بهم م ویکورکورانه بساط گاراچ ویناچیب}

 !یبساطمو شخم زد ی همه  ؟یکنی م کاری! چیه (تی)با عصبان : ویگاراچ

 اینجا هم نیست، عجب روزگاریه  بیناچیو: 

   ؟گردیدنبال چی می   وسط این معرکه  )با تمسخر(    :گاراچیو

 !یه ذره انصاف، یه کوچولو محبت : بیناچیو

 داری بازم شعر میگی ؟  انصاف؟ محبت؟  زند()قهقهه می  :چَپُلیو

 ! شدیممی   خوشبخت خیلی بود، فروشی  این دوتا اگه : گاراچیو

 پس یعنی نداری؟  )خونسرد( :  بیناچیو

هنوز کامل یادم   .... اینو چرا رو  ، ولی محبتلی وقته فراموش کردم یخه رو کانصاف  )با خنده( : گاراچیو

 ! موندهته اعماقم ازش  یه چیزایی  فکر کنم  !نرفته... 

 کــو؟ ببینم !!  چی مونده؟    :بیناچیو

 این کوره باز میگه ببینم . مثل اینکه سرش به تنش اضافیه.     چَپُلیو:

   آورد.(یک کفش کهنه بیرون می بعد از کلی گشتن کند و دستش را در بساطش فرو می گاراچیو}
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 ...!این گاراچیو:  

 کفش کهنه؟   لنگه یه )متعجب(   : ولِنگی

 . جفت بشه تا بده هم شو ی دیگهخب، یه لنگه  خندد(می) : کراشیو 

 .....امـاّدنمی  خورد خوردرو  محبت )با خونسردی( : گاراچیو

 { آوردبیرون می جعبه ای بزرگ با طراحی زیبا و نگین داری را برد و گاراچیو دست در بساطش می }

 ! ااا! پیداش کردمـ ـه زده()هیجان : گاراچیو

 چی رو؟    :آباجی

 ! شاهکار قرن رو : گاراچیو

 گوید { }جملاتی نامفهوم می  :قوقولیـو 

اهالی   . دت عالی بوپیشنهاد قوقولیو. میشی ویزیتور خوبی   ،ت باز بشهناگه یه روزی زبوتو  گاراچیو: 

برای این شاهکاری که توی  اما  و  اعمال شد  درصدی  50روی همه اجناس یه تخفیف  بلدیو.

 . خوردهدرصدی   چند یه ارزش افزوده  این جعبه هست، 

 دستفروشیه ؟ از  چوب حراج زدی یا اینم یه حقه   لِنگیو 

باشه .   رو داره که گرون شاما این شاهکار واقعاً ارزش . ای مردم بلدیو جنسام همیشه ارزونه بر   :بیناچیو

 تر و بهتر و.... هرچی گرونتر، با کیفیت 

 یه هندونه سفید سر بسته؟  ن چیه که گرونه؟ وا   چَپُلیو :

  تموم یه جور پاداشه هرچی که باشه   اونجایی که خرج زندگی لِنگیو با منه پس به نوعی این از     آباجیو:

 . زحمات منه

 فکر کنم پیش پرداخت مهریه منه.  کرآشیو: 

.   همه جنس ها تخفیف خورده. بیا ببر که ارزونیه .  اصلاً بیخیال.... برای بلدیو این چیزا زوده گاراچیو:  

 ....بدو بیا که ارزونیه. مجانیه... زمانه خوشیه

 برات بد تموم میشه؟ ارزونیه اگه گوگولیو بفهمه  کراشیو: 
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 زندگیتونه   هپس زودتر بیایین بردارین هرچی که لازم   گاراچیو: 

 دارد { برند و هرکسی یه چیزی بر می}مردم به سمت بساط گاری گاراچیو هجوم می

 خوام. تموم نکنین منم می   بیناچیو: 

 بده ببینم...بده به من گفتم ...  خوره. بدرد تو نمیاین     چَپُلیو:

 {  رود و بروی چهارپایه می ایستد میگاهی بازارچه به وسط میدانآقاسیو  کنند وهمه با هم بحث می }

 جنگ شده؟ خواین که اینقدر بابتش به جون هم اُفتادین؟ چی می  :آقاسیو

 !کننمردم دارن غنیمت جمع می   !جنسای گاریچیونه، تخفیف خورده روی  : بیناچیو

 ! برنم می خودش طور پیش بره، اگه این    : چَپُلیُو

 !  نصف  ااصل! قیمتا جنس کراچیو:  

 انصافی چی میشه؟  ی پس قانون ب شه؟)با تعجب( نصف قیمت؟ مگه می  گوگولیو:  

 اونو فقط روی شاهکار قرنش اعمال کرده .    آبایجو:

 جنسای چینیو داره این گارایچیو.    گوگولیو:

 گوگولیو....تو رو چه به جنس چینیو؟  :  گاراچیو

: دست فروشی از این به بعد ممنوعه. از  فوریه   -  اطلاعیهیک  شود ()از حرف گاراچیو خشمگین می گوگولیو: 

محکوم به اشد  خودش هم  این به بعد رویت بشه شخصی در حال دستفروشیه ،امولش ضبط و 

 . میشه مجازات

سالی به سالی پیداش میشه ، یه   ین مال اینجا نیست که زرتو زورت قانون میذاری گوگولیو.ا چَپُلیو: 

 ولی خریدار نداره، میره رد کارش تا...... میاره برای فروش  گرونی  چیزای

 تبصره: دست فروشی با گاری ممنوعه.  گوگولیو: 

 ما پیاده، شما سواره   گوگولیو، دور دوره توئه   فعلاً   گاراچیو:
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قبل از    روداقاسیو  یادش می شوداش از صحنه خارج میشوند و گاراچیو همراه با چرخ دستیمردم به دور آقاسیو جمع می }

 {. گویدسخنرانی، گردنبند درست گویی رو بر گردن بیندازد ، به خاطر همین جملاتش را برعکس می

 زنم. ن خوام در موردش باهاتون حرف می نشنیدم و ن! یه حرفایی نکنینخوب گوش  آقاسیو: 

 ؟ هتعریف کن د خواکه می   ه. چیو شنید هحرف کسی رو بشنو ه! نمی تون ه کر اینکه بیناچیو:  

 . ینگوش کن  به حرفهای حضرت والا جناب آقاسیوباشید و ساکت   : گوگولیو

 . هی های ما چخوشبختی ی فهمیدم که دلیل همه ن من امروز، بالأخره   آقاسیو: 

  ما   دونستیم. عامل اصلی بدبختیما از اولش هم می  ؟که دلیل بدختی ما چیه تازه فهمیدی  بیناچیو: 

 ه . مثل تو که گوش شنوا نداره، سخنران اجتماعمون  یکی اینه که 

و گردنبندی بر گردنش می اندازد تا صحبت   ایستدمی کنارآقاسیو برای محافظت از اودر  گوگولیو سریع   . } همهمه می شود

 { کردنش درست بشود .

 که این کلمه برای بعضی از شما   دونمالبته می . هست ویوآبلی مشکل اساسی ما  :آقاسیو

 ، یه بیماریه...  ویوآبلی کردم عجیب و غیرقابل درکه. منم تا امروز فکر می 

 !اما حالا فهمیدم که یک هدیه است

 هدیه؟!  )با تمسخر( : بیناچیو

به گردنبند چند باری   اسیوآق )  .... نه.... هدیه. ..؟ آهانبله.. ( گردنبند دچار اختلال عملکرد می شود ) آقاسیو:

ات خوای آخرین نوشته نویسی؟ نمی آه بیناچیو... هنوز هم شعر می  درست شود (  تا زند  مشت می

 رو برام بخونی؟ 

 من....من شعرهایی گفتم آقاسیو... بیناچیو: 

 راجب چی؟  آقاسیو:

 کنم طبیعتدونم.....فکر می نمی بیناچیو: 

 کار کرده؟ یطبیعت...! چه موضوع جذاب و وسیعی. اما مگه طبیعت با تو چ   آقاسیو:

  دلداریم میده     بیناچیو: 



 و ـی     .دـلـب   18 |

 

 دلداری؟   به منم بده...تونه می  آقاسیو:

 ن کرده و اون در واقع زخم های خیلی عمیقتر از اینو درم بیناچیو: 

 .... چیزی جز نفرتچ دونستی این کلمه چقدر درسته. هیزخم.....کاش می  آقاسیو:

 . راجبه طبعیت پاسخ دادم ،ت  من فقط به سوال بیناچیو: 

 ت رو بخون هاشعریکی از    آقاسیو:

 همراهم نیست بیناچیو: 

 یادت هم نمیاد؟    آقاسیو:

 نه  بیناچیو: 

 چیه؟   ون لااقل بگو مضمونش  آقاسیو:

 اون گفتم که...  من .. من در  بیناچیو: 

 خب...! آقاسیو:

 میدونم...  ننه...  بیناچیو:  

 سعی کن .   آقاسیو:

 ... هدیهز امن در اون  بیناچیو: 

و امروز، من راهی    دهنجات می  سردرگمی ما رو از ش ای که هدیهبله... )خطاب به مردم( ...هدیه آقاسیو:

 .برای نجات شما پیدا کردم 

 راه نجات ...عجب...راه نجات....   بیناچیو: 

 دهد{ سری تکان می  گوید و آقاسیو}گوگولیو در گوش آقاسیو چیزی می 
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ه تا خودش  نگاه کنش بهبره  تونه می،هدیه   اون  رسیدنبعد از )با لبخند( هر کسی شک داره،   :آقاسیو

) به گردنبند دوباره  .....نبودم به فکر آسایش مردم بلدیوو هر لحظه   شه یمن هم درکش کنه.

 بودم...بودم  مشت می زند(....

   مکن باور  و  بشنو حورم، که  گوید   دیو//    مکن  باور و  بشنو مورم،  که گوید  مار  بیناچینو:

 مکن.  باور و  بشنو  دورم، حیله  و  فریب  کز ///    بازنیرنگ  افسونگر  روبه  بگوید  گر

 ! دی؟)با پوزخند( مالیات هم داره یا این یکی رو مجانی بهمون می : ویکراش

 ما هم معاف از مالیاتش کردیم.   ،بهمون دادنچون مجانی  آقاسیو: 

 ؟ چی شد...! چی شد؟ نفهمیدم کی به کی داده؟.... چی داده... کجا داده  :  آباجیو

 اقاسیو داده شده از طرف ایندرا به  ای  هدیه   روسفیلو :

گویی که  دهد و آباجیو از روی غیرت  میان او و لِنگیو می ایستد ،)روسفیلو عصا را با مهربانی و محبت  به لِنگیو می

 { ها رد و بدل شود اجازه دهد چیزی بین آن خواهدنمی

 مجرده؟   ؟ مرده ؟ متاهله  ؟کیه ؟ زنهکه گفتی این  :  آباجیو

 خاموشیه  اصلیعامل  روسفیلو:  

 ؟ اومده روسفیلو  سی که میگهحیه یه، ئآشِنا یه حس این  بیناچیو:  

 یک کار اشتباهیه ؟  آیا حس درستیه ...اومده ....ولی    روسفیلو:

 اینجا حرف حرف آقاسیومونه. همه چی به دستور اونه.    : چپلیو

 که توی چشماتونه.  یه گردِ سکوتبیشتر شبیه  روسفیلو: 

 دهد {گوید و آقاسیو سرش را با عصبانیت تکان می}گوگولیو در گوشِ آقاسیو، چیزی می 

اینها راهشون و   بلدیو ! این جماعت های عوام فریبانه نزنی . مخصوصا برایبهتره از این حرف  گوگولیو: 

 مسیرشون توی زندگیشون مشخصه. 

 کنی؟ محدوده رو محدودتر می همیشه چرا تو   . حرفشو بزنهگوگولیو بذار  آباجیو:
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 نیقوان یبرخ نی؛ بنابراه  ت یّاعمال محدود ه کنی ما ارزشمند م یبرا  رو  که وجود  یز یم چوتم گوگولیو: 

،  مردم بشه و حق شما انجام  ماتوسط  د بای   اول درجهدر  ل یتحم ن یا .هبش  لیتحم  د یبا یرفتار

 اون چیزیه که آقاسیو میگه.  

این  من این حق رو به   و ها. باید حق  داد به این آدم ساکت باش گوگولیو، موجود ناقص الخلقه  آقاسیو:

که  دهم تا از هرچه دوست دارن بدونن ولی برام جالبه که بدونم، ایشون می ای قشنگهآدم

 چه حرفی برا گفتن داره؟ ، بوی عجیبی هم میده

  رو  ی آزاد  ی، به اسم آزاد  دونین که در طول گذرِ زمانِ آقاسیو شدنتون،شما بهتر از هرکسی می  روسفیلو: 

  تکامل  ش خودو   هدار  « یعیدر مفهوم »حقوق طب شه یرنمودین. آزادی که  سلب  هاانساناز 

 .  «یه عیطب ن یقوان »  از  افتهی

 قوانین طبیعی یعنی همین خوردنو، خوابیدنو، کارکردنو ... ؟   آباجیو:

 میشه.  فرض براش  یع یطب وجودیه که از اصول رفتار یامجموعه  ی عیطب نیقوان   روسفیلو:

   این چیزی که میگی مفهومش چیه ؟   :چپلیو

  یبرا که   ی حقوق هش ی م تعریف   «بشربه مفهوم »حقوق  ه که اش افته ی شکل تکامل   توی  شمفهوم  روسفیلو : 

 ای .  ه نه قوانین فردی و سلیقه کن  جادیا ی عیطب نیها قوانانسان

 دهد{گوید و آقاسیو سری تکان می چیزی میآقاسیو }گوگولیو در گوش 

دوماً این قوانینی که میگی رو جناب    که اول گفتی؟  یی اولاً این چه ربطی داشت به اون ایندرا  : لنگیو

 که بکنه.  س کنه حتما درست نیاگه نمی  کنه.آقاسیو به ما اعمال می 

 وعده آزادیه؟   همون این نکنه  ؟درستیه، قوانین کنهمحدودیت ایجاد  که ی  نیقوان روسفیلو : 

 آزادی....تو بارها گفتی آزادی....؟!!   بیناچیو: 

 .  کننمی  فراموش  دارن  هاانسانآزادی.... واژه ای که  بله،   روسفیلو: 

م آزادی؟ آزادی که ما انتخاب وکد   .... امااما ..  روسفلیو  کنممن هرگز چیزی رو فراموش نمی بیناچیو: 

 ؟ میدن  مون یا آزادی که به کنیممی 

 اینایی که میگی مالیات داره ؟ روسفیلو،   کرآشیو: 
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 حق طبیعی چیه ؟  آباجیو:

که جناب آقاسیو  یی ویوآبلی در ضمن،هیچ ربطی هم به  ! شهنون نمیبراتون این سوالا ساکت.  گوگولیو: 

 فرمودن نداره. 

 ه؟ بمون ویوآبلی تو بلدیو  د یخوای م پس   روسفیلو:

 .نکنه، ارزش نداره  ریکه شکم رو س  ی زیو چ کنه ینم ریس  ممون رو شکت هاحرف   گوگولیو :

 ... کنهو آشکار زیچ و نور همه   برنها کنار که پرده   رسهی م ی روز   روسفیلو:

 ... زیر. فکر  به  کنن. اگه هم بکنن،این مردم با شکم خالی به اینچیزا فکر نمی  گوگولیو:  

برگردیم به   روی شکم سیریه.   و از  این موجود بو داره یهاحرف  بفکر زیرابی رفتن میوفتن.   آقاسیو:

 ... بیاریم تا برای شهرموناون هدیه رو  ما باید اول   رو فراموش نکنین.  ویوآبلی مبحث خودمون .  

بیلکی  این بیل بگو ، ی بزرگ آقاسیوعالیجناب با این حرفها کسی سیر نمیشه. ، حق با عالیجنابه   : لِنگیو

 م براتون . دارم بیار ورش  برم خودم  کجاست تاکه گفتی  

رو بیاره.    ویوآبلی از این همه ابراز علاقه. اما چیزی که مشخصه اینه که یه نفر باید بره و  ممنون   آقاسیو:

 هرکی داوطلبه دستشو بلند کنه. 

 که دست ندارد سعی دارد خودش را نشان بدهد .اما نمی تواند{چَپُلیو   } همه دست بلند می کنند.

 بری.  تو بهتر  کنی.مدام با شعارهای زیبات به من ابراز محبت می که   تو.. تو«  اشاره به بیناچیو»  : آقاسیو

 این که نمی بینه. کوره.    :چَپُلیو

 چی؟ دوره؟ اتفاقا خیلی هم نزدیکه.   آقاسیو:

 ر. ررررررمی گم کوره. کو   چَپُلیو:

 خوام برم بیارم . منو انتخاب کن. من می    کرآشیو:

 میارمش   من خودم میرم  پس من اول گفتم .   چَپُلیو:

 } نامفهموم ..........{    قوقولیـو:
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 . هبیار دیو لَبَرو به  ویوآبلی  و  که برهئه که لایق رفتنه، گوگولیو موجودی تنها  گویا آقاسیو:

 {  کندو بلند می گیردرا می  گوگولیو} آقاسیو دست  

به پاس تشکر از   میشه رو   پُر سکه نقره از الان  که رو  کیسه  و این ره  می تاریکیکوه  به  گوگولیو  :آقاسیو

   برامون میاره.رو  ویوآبلی و    ، به ایندرا میدهگیرهمی که ای  هدیه

رود، اما روسفیلو  شود. گوگولیو با ولع به سمت مردم میدهد و از صحنه خارج میی خالی را به گوگولیو میآقاسیو کیسه }

ها  دهد. گوگولیو با دندان سکهکند و چند سکه طلا به گوگولیو میهای نقره خودش پر میکرده، کیسه را با سکه دستی پیش

رود.  ها را در لباسش پنهان کرده و از صحنه بیرون میشود و با نگاهی مشکوک به اطراف، آنرا امتحان کرده، خوشحال می

شوند. پس از چند لحظه، نور  مردم مات و مبهوت به روسفیلو که میانشان ایستاده، نزدیک شده و در سکوت به او خیره می

 { .شودخاموش می
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 ومـرده ســپ
 اریک ـخ ت ر   یمـن 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 و ـی     .دـلـب   24 |

 

 شب  - آقاسیو  قلعهصحنه نیم رخ تاریک /  /پرده سوم

ای  ی قلعهدهندهاند که نشانهای تیره و ناهموار ساخته شدهصحنه یک تالار قدیمی و کمی مخروبه است. دیوارها از سنگ }  

شود. در وسط صحنه، یک تخت های مرموز دیده میهایی محو از نمادهای باستانی و نوشتهباستانی است. روی دیوارها، نقاشی

ی  دهندهاین تخت، ساده اما پرابهت است و نشان .های تیره پوشانده شده استسنگی قرار دارد که با پوست حیوانات و پارچه

کشد. این رنگ از آن زبانه میهای آبی و کمدان کوچک قرار دارد که شعلهی صحنه، یک آتشدر گوشه.قدرت آقاسیو است 

دان، چند  کند. در کنار آتشیوارها ایجاد میای روی دریختههای عجیب و درهمکند و سایهآتش، نور اصلی صحنه را تأمین می

ی طولانی و تاریک  ی تاریخچهدهندهشود که نشاناستخوان و اشیای قدیمی مانند ظروف شکسته و جواهرات کدر دیده می

 { رودکند، در فضای مرموز و تنهایی صحنه راه میلباس پوستی، در حالی که با خود زمزمه میبا  . آقاسیوآقاسیو است

و رو   در دو مرحله اساسی زیررو ها باید نقشه ای بکشم ...نقشه ای که سیاست رفتاری این آدم  آقاسیو:

) از پنجره به آسمان  ...رو حتماً داشته باشم ویوآبلی اون  باید  ،بکشم ه.. اما قبل اینکه نقش کنه

. این  پیش ایندرا دیو بزرگ  رفتم باید خودم می نگاهی می اندازد تا گذر زمان را بفهمد( 

سرعت حرکت دیوهای کامل رو   نیمه انسان که - دیونیمه  .. یه موجود احمقیگوگولیو

 . برسه  بره تادیوی زیادی می نداره..زمان 

 { .کوبددر بیرون صحنه، پشت درب ورودی قلعه ایستاده و با شدت درب را می لنگیو}

 گوگولیو... رسیدی؟ آفرین... آفرین بیا داخل...   آقاسیو: 

 عالیجناب ... منم   لنگیو:  

تو   منِ  ، نمَ ام؟ نمیشه که منِ پس من کی  ، منی،  اگه تو منم.  ،فقط من اینجا کیه؟ ؟!! منم منم آقاسیو: 

، فقط یه توئه ساده  . تو هرکسی هستی ی من نیست ،تو  ، پس ن فقط برای منِ مَ باشه! منِ

   توئه مِنهای من؟ چه کار داری ببینم بگو هستی.

 های رو به گوشام رسونده که باید برای شما بازگو کنمشون. باد یه حرف   لنگیو: 

 بیایی داخل اجازه میدم مَن«  »جذابیت داشت،برای »مَن« .اگه از همونجا بگو آقاسیو: 

 گرده. یکی از اهالی بلدیو ، دنبال حقیقت می     لنگیو: 

 کسی جرأت کرده به دنبال حقیقت بره؟ چه   آقاسیو:

  .. مثل پدرش کنجکاوه....کراشیو به نام  دختر...یه    لنگیو: 

 بیا داخل ببینم ... بیا داخل تا باد حرفاتو نبرده توی بلدیو پخش کنه.  آقاسیو: 

 شود و در مقابل آقاسیو ، سر به زیر می ایستد { }لنگیو با ترس و اضطراب وارد قلعه می
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به   ، حقیقت رو آشکار کنه  کسی که بخواد کنه. اولین باره که کسی داره رد پای اونو دنبال می   آقاسیو:

 . مرده نه  و  زنده نه    البته…گردهکس زنده ازش برنمی که هیچ  . جای میشهی خاموشی سپرده برکه 

 ؟ زنده باشه  هنوز پدرش  پس احتمال داره …یعنی :نگیو

دیگه وجود نداره که  اون  شنوه. کسی که توی اون برکه فرو بره، صدای خودش رو هم نمی :آقاسیو

 .باشهداشته  اش ی در پی احتمالات

 ؟ اونجا فرستادینو اون واقعاً شما …شما  : لنگیو

 محکوم بشن....میخوای بگی چی شنیدی یا نه؟؟   ابدی  ه سکوتبها باید بعضی   :آقاسیو

 بهش رسیده.  ه ارثی دقیقاً چ نشنیدم  .. امااما بهش رسیده. از پدرش  یه ارثی  شنیدم این دختره لنگیو:  

است. یه اسباب  ه خط نقطهطوماریه  مونده، باقی  ز پدرش ا که چیزی تنهاچیز مهمی نیست.    آقاسیو:

 قدیمی و بدرد نخور. بازیه 

  ی که تو نور دنبال  راه بیوفته  این دخترهتا  باعث شده  ،چیز اون ..... اون  .....زیی که هستیهرچ  لنگیو: 

توی  ممکنه یه چیزایی اون وقت  ....اون وقت، کنهش پیدا اگه بتونه و...و... ! شهمی تاریکی پیدا 

 خاطراتش زنده بشه... 

دارن و چه    : همه مردم بلدیو ، چه اونهایی که ثروت زیادیهفوری  که اینطور. یه اطلاعیه پس   آقاسیو:

اشون اموالشون رو به نفع آقاسیو وصیت کنه، همه هایی که ثروت زیادی ندارن ، فرقی نمی اون 

 از ارث محروم.    هم کنن و فرزندانشون رو می 

 اما عالیجناب...   لنگیو: 

اونها رو به   منهرکس انجام نداد، محرمانه و درون قلعه ای هست :  دوم اطلاعیه   حرفم تموم نشده...  آقاسیو 

   کنم.کنم و باز به دلخواه کبابشون می دلخواه لیست می 

 چه اهمیتی داره؟ ها کار عالیجناب این    لنگیو: 

کبابی هم که  نوع  ها هم هیچ اهمیتی نداره... هیچ اهمیتی نداره... اسامی اون  هاشده لیست کباب    آقاسیو:

 کنم هیچ اهمیتی نداره...در کل هیچی، هیچ  اهمیتی، نداره.می 

 !! انی هستن.. اینکه دیگه اهمیت دارهبها خیلی عصت ااین مردم برای مالی   لنگیو: 
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...بازم  نداره  هم هیچ اهمیتی  پس این عصبانیتشون.... بود بجاحرفت ...کند( بله)کمی فکر می    آقاسیو:

   تا هرگز به نور و حقیقت فکر نکنن.بگیرین مالیات 

 ها.در خصوص این مالیات  اتون من پیشنهادی دارمعالیجناب ، با اجازه    لنگیو: 

 ؟   رو بگو پیشنهادت   حالا . وجود داره که اونم منماینجا فقط یه من     آقاسیو:

، خیلی بهتر از مالیات کشیدن غیرمستقیم بر مایحتاج اساسی   آدمها مستقیم از اموال دزدیه میگم    لنگیو: 

تونم انجامش  می م رو به سبک خودم پیشنهاد گم. من این می  با اطمینان اونهاست... این رو من به شما

باعث میشه  و   دارهمی ن و من، شما رو از خشم مالیات دهندها در امرِ کا  بدم. مخفیانه و غیرعلنی. این 

 برن. سمت نور  دیگه وقت نکنن تاچیزای بی ارزش زندگیشون    پیدا کردن دنبال  بیوفتن  اونا

اطلاعیه ای که خیلی  این  در سراسر بلدیو اون بری و تو باید به جای پس   !گوگولیو هنوز نیومده ... آقاسیو:

خورشید  لحظه خاموشی  تا بگی ی آدم ها همه که به  تا فردا شب فرصت داری  ی.رو اعلام کن  فوریه 

 از ارث محروم.  هم  ی اموالشون رو به نفع آقاسیو وصیت کنن و فرزندانشون رو، همه 

دارم میگم دزدی غیر علنی  ...اطلاعیه رو من بدم که...این  ....اگه کنمآخه عالیجناب...خواهش می    لنگیو: 

 برداریم.. مسواکشون رو.... ... شلواراشون رومثلا بکنیم ازشون...

مهمه...جون آدمیزاد مهم نیست . من موجود   من  گنجینه خزانهاگه  ؟! متوجه نیستی انگار تو   آقاسیو:

  ها به چه قیمتی تموم میشه.و تو خواهی دید که این منطق برای تو و بقیه آدمیزاد  اممنطقی 

اگه لازم باشه از   کنم. گویان رو از صفحه بلدیو محو می من تناقض گویی و تناقضلنگیو... 

 . کنمخودت شروع می 

 )باترس( در وفاداری من جای هیچ شکی نیست عالیجناب آقاسیوی راستگو   لنگیو: 

سه   تو  برو و اطلاعیه رو به هر روشی که میدونی به گوش و چشمشون برسون. بسیار خب....   :آقاسیو

 .....تایم دیو..یه  ...داری تا از جلوی چشمام دورشی.  تایم  دیو

 { صحنه خارج می شود  به سمت درب خروجی میدود ولنگیو به سرعت }

 .... تایمسه دیو  آقاسیو: 

 {شودنور خاموش میهایش، خندهخندد و در میان  میدیوانه وار آقاسیو  }با خروج سریع لنگیو، 
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 هارم ـرده چــپ  
 ویو گوی بلورین آبلی                      
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 روز  -صحنه بازارچه دهکده  ویو/ گوی بلورین آبلی  /چهارمپرده 

  دارنیبزرگ و نگ  یابا جعبه  گوگولیوروزمره خود هستند. ناگهان،    یبازارچه دهکده پر از همهمه است. مردم مشغول کارها}

 {. آورندیهجوم م او. مردم کنجکاو به سمت شودیم  دانی وارد م

 . م! آوردویمردم بلد    (زدهجانی)ه   :گوگولیو

 گوگولیو یو یو )میخندد( چه چیز آورده ای ای مارکوپولو    چپلیو:

 رو عوض کنه!  تون یزندگ که ز یچ هی گوگولیو: 

 {.خیره به جعبه استنگاهش  ستاده،ی تر اعقب ی کم لوی. روسف شوندیم  ک ی نزد یمردم با کنجکاو }

 باهاش؟ می کن کاریچ ؟ یخب که چ   :ویآباج

 دور!  خیلی خیلی  یجا ه یخاصه..! از  ز یچ ه ی نیا  : گوگولیو

  ی باشکوهش رو یبا ردا   وی، آقاسشوندی. مردم ساکت م شودیوارد بازارچه م آقاسیو لحظه،  نی . در اشودیم جاد یا یاهمهمه}

 { ستدیایم  ییسکو

 ؟ بگممن  نکهی ن، بدون ایشده که دور هم جمع شد  ی رسا( چ ی)با صدا :ویآقاس

قدم به عقب    ک ی  لوی. روسف کندیم  نگاهیجعبه را  وی. آقاسدهدیم  ویرا به آقاس دارنینگ ی و جعبه دی آیجلو م ویگوگول}

 {  دزد از نگاه کردن به جعبه، چشم میو  گذاردیم

 ! یآورد   رو هی و با خودت هد   یبه! پس بالاخره برگشت)با لبخند( به    :ویآقاس

آقاسیو با   .کنند. مردم با تعجب به او نگاه میزندآورد و به چشم میبیرون میکنار جعبه ، آقاسیو عینکی را از کیسه  }

کند. سپس درب جعبه را باز  کند، گاهی از پشت آن به مردم نگاه میحرکاتی ظریف و کنجکاوانه عینک را تنظیم می

 {.گردد شود و بعد با نگاهی معنادار به مردم برمیای به داخل آن خیره میکند، لحظهمی

نگران گذشته   ستیلازم ن گه ی! دشه ی تر مراحت  تونی از امروز زندگ  و، ی( مردم بلد جانی)با ه :  ویآقاس

  کنه ی که به شما کمک م هیاه یهد  نی! ا نیخاطراتو به دوش بکش نی بار سنگ  ستیلازم ن ن،یباش 

 تر بشه! تون سبک ذهن  تا

 جور جادوئه؟ یه  اینم  ؟ یچ یعنی   :ویچَپُل
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 ست ین ی ازین گهی. د کنهی فقط نظم رو برقرار م  نینه، نه، نه! ا (ی )با خونسرد   :ویآقاس

 باشه! د یکه با ه یهمون روز تون، . هر روز نیو مدرک باش  ل یدنبال دل 

 کنه؟ ی به گذشته فکر نم گه ید کسچ ی... هیعنی  : ویلِنگ

 . من که میگم پوچه چیه اون جعبه توی معلوم نیست  ،ایساده خیلی  تو     : کراشیو

 .... بیا ... بیا بهش یه نگاهی بنداز نگاهی بندازی  یه تونی بهشمی    : گوگولیو

}کراشیو به سمت جعبه می رود و داخل ان را نگاه میکند . چند لحظه ای مکث میکند و بعد با حالتی پر از شگفتی  

 دد. { رهست ، به سمت مردم بر میگ ویوآبلیوذوق که نشان از  تاثیر چشم 

مون  که به درد  کنیممی    ییزایچ  ریدرگ زندگیمونو که بهش فکر کنیم؟   داشتگذشته چی      :ویشکرا

 ....خورهمی به یه دردی از زندگیمون   حداقلاین وسیله  ؟!! هدخورینم

  ب یعج  ی. سکوتستیدرک کنند که چ   قاًیدق  توانندینم   یشان مبهم شده، ولدر ذهن  یزی. انگار چکنندیمردم به هم نگاه م}

 { .شودیبر فضا حاکم م

 .شهی ، داره ازتون گرفته م بیاد ادتون ی د یکه نبا  یزیچ د یشا ا ی )آرام( ...  : لویروسف

  ی و با لحن  د یآی جلو م  ی. کمکند ی که او به چشم نگاه نم  شودی . متوجه ماندازدی م  لویبه روسف   ی قی نگاه دق  ویآقاس   }

 {:د یگوی م  زیدآمیآرام اما تهد 

وضع بشه  قراره   هاآدم آسایش برای این  ی که رفاه و انگار تو از نظم  ؟یتو چرا انقدر شک دار    :ویآقاس

 ؟ یست یخوشحال ن زیاد

 ؟ ..... ایمحو( نظم  ی )لبخند    : لویروسف

   {کند حرفش را قطع می  است  قدرتش  یبرا  ید یتهد  لویشود که روسفمی . متوجه کند ی به مردم نگاه م ویآقاس  }

پیشرفت یعنی آسایش. آسایش یعنی رفاه . رفاه  ! شرفتیپ یعنی... نظم هم نظم  )با لبخند(  :ویآقاس

 داره.  ویو آبلی کارکردی که اینبلدیو در   محترم اهالی  یعنی خوشحالی 

را از جعبه بیرون می آورد و به گوگولیو میدهد تا او آنرا به همه مردم  ی که شبیه چشم است بلورین گوی  یک آقاسیو } 

 {  گرداند کند و صورتش را بر میخود داری می گویاز نگاه کردن به می شوند. روسفلیو گوی  نشان بدهد. مردم مبهوت 

 !نیریجشن بگ تا صبح   نی! برکنمی اعلام م لیتعط  "روز نظم"امروز رو به نام   آقاسیو:
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  داندیکه نم   ویناچی. بافتندیراه م  و یو آقاس ویو پشت سر گوگول زنند یمخالفت ندارند، دست م  یبرا یل یمردم، که انگار دل}

 {.رودیمش به سمت لوی. روسف چرخاندیو سرش را به اطراف م ستادهی اند، مستأصل در امردم به کدام سمت رفته

 ؟ زبان سوزد یاندر دل اگر گوی دردیست تو را  روسفیلو: 

 ! مغز استخوان سوزدکه ی  ترس   ،یکن گر پنهانا

 ؟ گوییچنین می چیست در چشم تو پنهان که  بیناچیو: 

 گویی؟ می به که ، های فروبستهرازِ لب 

   جهان سازیمدر   شادی برافشانیم و  ور ـنبیا تا  روسفیلو: 

 اندازیم  ر نو دَ کاخیفلک را سقف بشکافیم و 

 خلوتِ دل نیست جایِ صحبتِ اَضداد بیناچیو: 

 ؟دیو چو بیرون رود فرشته درآید 

 ریزد  پریان لشکر انگیزد که خونِ   دیواگر  روسفیلو: 

 به هم سازیم و بنیادش براندازیم  جادو من و 

 چه سودی؟  ، سرگشتهتو را زین همره  بیناچیو: 

 که گر راهی نداند، ره چه جویی؟

 دیرین؟  انسانچه شد آن غیرتِ  روسفیلو: 

 ؟کین دشمن  و  خوار امروز  شد  که 

  ؟را ز سر بریده می ترسانی ما //سیصد گل سرخ، یک گل نصرانی بیناچیو 

 رقصیدیم در محفل عاشقان نمی ///  ر بریده می ترسیدیمسَ ما گر زِ

 {کلمات رد و بدل شده است.   نیا انیپنهان در م ی . انگار که مفهومشودیکوتاه برقرار م ی ها سکوتآن نیب}

نشون   به مردم خوب  راه رو کسی هستی که  تو  بیناچیو. تو و ..بمونه هاآدم   ادی یی زایچ ه ی وقتشه    :لویروسف

 ..؟ جانشینی آقاسیو هستچه کسی لایق  خوب ببین  ..اما...امامیدی

. نور  شودیم  ترقی. لبخندش عماندازدیم  ویناچی ب یشانه یو رو  دارد یدوش خود برم یرا از رو ی رنگ ی اپارچه   لویروسف }

 { صحنه خاموش می شود
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 روز  / بازارچه دهکده صحنه  / تحمیلینظم  /  پنجمپرده 

ها  کند. آقاسیو به آنشان را جلب میشوند. جای خالی مردم و کسبه توجهآقاسیو به همراه گوگولیو وارد بازارچه می }

آورد.  آلود و پکر را به داخل میرود و پس از مدتی، مردم خوابدهد مردم را جمع کنند. گوگولیو بیرون میدستور می

 { .رودغره میآلود به اطراف چشمایستد و با نگاهی خشمآقاسیو می گوگولیو درکنار

 دوباره اطلاعیه مالیاتیه؟   : آباجیو

 بی خبری!  هاما آدم ی  ؟ تو که از دنیاهر روز یه داستان داریتو چرا   بیناچیو:  

 تو همیشه به من لطف داشتی و امروز هم پیشاهنگ استقبال از من شدی!   :آقاسیو

 شنوی؟ من به تو می گم احمق!! می گیر عجب احمقی افتادیم   بیناچیو: 

 ! همچنین!  قربان شما  : آقاسیو

 شنوی!می  ای بی شرف! پس تو  بیناچیو:  

 .کنیکنه تو ازش تعریف می شنوه؟ خیال می ! چیو می  نه بابا چَپُلیو:  

، روز و شبمون تغییر کرده.  بزرگ یا رایند  هدیه ! امروز به لطف قشنگم هایآدم عزیز!  آدمهای آقاسیو: 

تاریخ این ه و من پیشرفت کرد  بلدیو دیگه سرزمین ما اون سرزمین گذشته نیست. امروز 

ا و دیگری، دوران پس  ویوآبلی کنم. یکی دوران پیش از سرزمین را به دو بخش تقسیم می 

 .ویوآبلی 

} مردم خوشحال می شوند و فریاد و هلهله و سوت و کف، جو شادی را به وجود می آورد. آقاسیو به  ابراز احساسات  

 . {می دهد مثبتی  مردم پاسخ 

که جایزه ای بس نفیس   کنممی به میمنت این دوران با شکوه، مسابقه ای رو برگزار   آقاسیو: 

فقط و فقط   این مسابقه هستن، توی خواهد داشت. کسانی که مشتاق شرکت 

 بالا ببرن!  شون رو دستا

خواهند دستشان را بالاتر از دیگری ببرند تا دیده شوند. شود. همه می} غوغایی در جمعیت ایجاد می شود. سر و صدا می

رد  نشیند. بیناچیو رود و اندوهگین بر روی زمین میشود و به سمت راست صحنه میچپَُلیو عصبانی است. غمگین می

 رود { میش به سمت گیرد و بوی عطر او را می

 تو کی هستی؟ زود خودتو معرفی کن!   : بیناچیو 
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 { کندکرده است. نگاهی به بیناچیو می} چپَُلیو تعجب

 م مردک کور! هست من چَپُلیو    چَپُلیو: 

 منم بیناچیو هستم مردک بی دست!  بیناچیو:  

 خوای؟ . کور که نیستم. چی می می دونم  چَپُلیو:  

 ....  گه می داره بهم  ......حسم؟و زدیش عطر بو میدی...بوی کراشیو.   بیناچیو: 

 من ناراحتم. ......اون حست درست میگه  : چَپُلیو

 ناراحت؟ از چی ناراحتی؟  :  بیناچیو

 هیچ کاری کنم. مگه نمی بینی؟  توی جمعیت دست ندارم. نمی تونم  چَپُلیو:  

 نه.     بیناچیو:

 { کند }چَپُلیو درمانده به بیناچیو نگاه می 

 راست می گی! تو کوری!    : چَپُلیو

 بهتر از تو نیست؟  وضع منم حالا دیدی    بیناچیو: 

. به جاش دو تا  هی سیاه جلوی چشاتخودتو با من مقایسه نکن! تو همه چی داری. فقط یه صفحه  چَپُلیو: 

دست داری که می تونی با مردم دست بدی. موقع اعلام داوطلبی دستتو ببری بالا. یا اینکه اگه  

 دماغت به خارش افتاد، با دست بخارونیش. اما من چی؟ باید با صورت برم تو زمین تا بخارونم. 

 مشکلت همینه ؟ الان میخاره؟ بیناچیو:  

 نه...نه     چَپُلیو:

 هر وقت خارید، بیا برات بخارونم.  پس بیناچیو: 

 . حس مثبت با ی هستیآدم دیگه   تو کردمفکر می    چَپُلیو: 

 چطور؟ نیستم؟  :  بیناچیو
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که چه ذلتیه وقتی نتونی   تونستی منو درک کنی کاش من کور بودم، تو بی دست. اونوقت می  چَپُلیو: 

 و محتاج باشی تا دیگری بیاد برات بخارونه.   خودت دماغتو بخارونی

تو حداقل،   مصیبته.هم کور بودن   چَپُلیوره ... از این زاویه  بهش نگاه نکرده بودم ... اما آآه  بیناچیو: 

رو به جای   یسوسک مرده  فهمی چیه! کجایی ببینی من گاهی اوقات خوری می چیزیو که می 

 خورم و نمی فهمم.  تیکه گوشت سوخاری می 

 ی لامصبتو که از دست ندادی! سوسکو از گوشت تشخیص نمیدی؟ حس لامسه ،تو کوری  چَپُلیو: 

رو هم از دست میده. چون بیشتر از  لامصبش  آدم کور که باشه، بعد از یه مدت حس لامسه   بیناچیو:  

هر چیزی، دیوارای اطرافشو لمس میکنه که زمین نخوره، یا اینکه به جایی برخورد نکنه و  

 خلاصه راهو اشتباه نره! 

 . تموم شد....؟ خیلی تاثیر گذار بود       : پُلیوچ

 گرفتی؟  و صمیمت رت چَپُلیو...چی شد ؟         بیناچیو: 

 از چی حرف میزنی؟ چه تصمیمی ؟  چپلیو:

به گوش چپلیو نزدیک   }بیناچیو سرش را به اطراف میچرخاند و با گوش هایش صداهای اطراف را می پاید و سپس دهانش ر

 کند { میکند و در گوشش چیزی را بازگو می

 بودم؟ میاینجا   باید  ، الانه بگیرم اگ  آهان....اینطوریه... خب         : چَپُلیو

 ؟ یسایه درونت پس هنوز درگیر  ای آرام()با خنده       : بیناچیو 

 .  قهم طرف حو نم کد دومن فقط... نمی           :چَپُلیو

 . بتابهقراره م طرف وکد نور از  که بپرسی بالاخره . درست اینهاشتباه تسؤال : بیناچیو

 سایه ازش میزنه بیرون   بازم یه بتابه،  کنم از هر طرفمن فکر می           :چَپُلیو

  بگیره. فقط باید خومی  و ، بو و رنگ خودش رهبر ی لباس کهنه است. تن هرک شبیه  بَلَدیو :بیناچیو

 که این لباس توی تن کی بره. اینو فراموش نکن...   ببینی

چپلیو بر چشمش  دهد تا به او میدودی   و در حال فکر کردن است . بیناچیو از جیبش عینک  کند چپَُلیو مکث می}

 کند{.زند. گوگولیو برای مسابقه مردم را آماده میگیرد و بر چشم میبزند.چپولیو عینک را می
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 همه آماده اید؟  کامل به دهن آقاسیو باید باشه. تون گوش چشمو  : گوگولیو

 ی چی؟ توضیح بده! آماده  بیناچیو:  

 کنی.کمی خوددار باش! استقبال می من ! همیشه هیجانی از  بیناچیو جناب  آقاسیو: 

 چیه؟  این به اون  حالا یکی اینو حالی کنه که منظور  چَپُلیو:  

 ارائه کردم و ایشون پذیرفت! آقاسیوبنده طرحی را به جناب   لِنگیو:  

 چه طرحی؟   : بیناچیو

 همسرم طرح یه مسابقه رو داده!     :  آباجیو

 چه مسابقه ای؟   :  چَپُلیو

 !  دیو تنوره ی مسابقه   :  لنگیو

 لااقل این یکی نیاز به دست نداره.  چَپُلیو:  

 داره .  دستولی نیاز به      آباجیو:

پس   شرکت کنم؟توش نتونم من که  نکنیمسابقه ای برگزار می چرا   یعنی چی؟  صبر کنین!  بیناچیو: 

 مخالفم... من 

 نیست!ت شرکت کردن تویاجباری !!  ، به جز شمااند همه موافق   : آباجیو

 جایزه اش چیه؟ حالا   چَپُلیو: 

 هرچی بخواهین جایزه  :آقاسیو 

 ؟یم پس بگیر رو یمیه تیکه از چیزی که ندار  یمتونمی  یعنی :  کراشیو

 بله! اما فقط در صورت برنده شدن! :آقاسیو 

 !  موافقم  خیلی خیلی پس در این صورت من  چَپُلیو: 

کند و  کنند. بیناچیو نگران است. به صداهای اطرافش توجه میشود و همه اعلام موافقت می}سر و صدا ایجاد می

 { زندبرانگیخته است. ناگهان فریاد می
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من تنها در صورتی موافقت خودم رو اعلام می کنم که، به من اجازه   اجازه بدید! اجازه بدید! بیناچیو: 

داشته باشم و کور نباشم. در صورتی که   و مسابقه، بینایی خودم ر برگزایطول در  ه بشداده 

 خواهم شد. قول می دهم! ی کور ردم، همچنان بینا باشم. اما اگر باختم، بیناچیوبُ

 . ینیست  در روز مسابقه، کورتو . میشهموافقت  اتدرخواست عاجزانه با   آقاسیو:         

 ! تنوره دیوکنه به خوام. دست خیلی کمک می پس منم دستامو می    چَپُلیو: 

 {شوندزند ناگهان با فریاد قوقولیـو ، همه ساکت میشود، هرکسی حرفی می} همهمه می

 خوام لال باشم. زبونم خیلی جاها به کمکم میاد.منم دیگه نمی  قوقولیـو: 

 فحش بده /    تنوره این میخواد وسط    چَپُلیو: 

 { کننداند و به هم نگاه میمات و مبهوت مانده } همه

 !گوش داره ولی زبون فقط مال یه نفره بلدیو  کی بهت اجازه داد حرف بزنی؟   آقاسیو:

 قوقولیـو... اینوکه یادت نرفته ؟  شنها کم می ها زیادن، زبونکه گوش  جایی گوگولیو: 

 { شودزند و سر و صدا ایجاد میهمهمه می شود و هر کسی حرفی می دوباره} 

، نقص عضو   دلش خواست نباید اجازه بدیم هر کسی، هر زمانی که..باید چاره ای اندیشید!  آقاسیو:

 دراز کنه!  پاشو فراتر از قوانیندست و و ....) مکث کوتاه(....خودشو انکار

 .{} دوباره همهمه می شود. قوقولیـو ترسیده است

، لال  نباشی کور ، نکه حریم خودتونو داشته باشید. دست نداشته باشی ستهاآدم این حق شما  آقاسیو: 

شماست و هیچ کسی حق نداره این حق   ه! این حق طبیعی ن، راست باشینباشی ن، چپباشی

 پایمال کنه!  وشما ر

 .{} مردم با چشمانی غضب آلود، قوقولیـو را می نگرند. قوقولیـو ترسیده است.
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من شخصا مثل همیشه سعی بر  ....گذشتم .... گذشتم! نمن از حق خودم   (غمگین و بغض آلود) :آقاسیو

که از حق   گمامروز هم می  ....داشته و دارم.دارمنداشته و نو مهربانی   ....گرفتنگرفتننسهل 

، فقط و فقط  خوشحالی من....ناراحتی من گذشتم. هرچند  مرد به این زن....خودم نسبت به این 

 دونید. اما  من از حق خودم گذشتم. بخشیدمش!به خاطر شخص خودشه و همتون هم اینو می 

 { کنند. قوقولیـو با رضایت به احتساب آقاسیو می نگردبه هم نگاه می  در سکوت} مردم  

 !نبخشید شیوه و روال من بر بخشش بوده اما شما  !نگذرید اما شما     آقاسیو:

 { خواهد فرار کند. هر سویی می رود، مردم او را می گیرند.} دوباره همهمه می شود و قوقولیـو می

به   بدیو  ی  که تمام قاعده  ویوآبلی  عزیز ، به همین ویوآبلی به همین   (کند نگاه می  ویوآبلی به ) :آقاسیو

 ...کردم فکر نکردم شماهیچ وقت به مصلحت  ،شده اون استوار 

 کنی؟ بیناچیو، چرا خوابی که دیدی رو تعریف نمی   :  کراشیو

 باز چه خوابی دیدی برامون ؟  .شدی باید کورخواب می  :  گوگولیو

 آشفته خوابی دیدم   //یک شب سرابی دیدم   بیناچیو: 

 رنج و عذابی دیدم  ///  مُلک خرابی دیدم   

 همه اینارو دیدی ؟  تو واقعاً    :آباجیو

 بینم  توی خواب همه چی می بیناچیو: 

مردک  دیدید که چگونه ،   قشنگم  هایآدم آدم که هرچی دیده رو که نمیاد توی جمع داد بزنه!    آقاسیو:

 ..... انداخت. سزای انسان فریب خورده هم نادانیبا پای خودش، خودشو به دام  لال

 {برد.میصحنه ، قوقولیـو را به بیرون گوگولیو } 

شما دیم که مثل این مردک ، وارد حریم خصوصی از این پس، ما به هیچ کسی اجازه نمی  آقاسیو: 

برای زندگیش راه اندازی کنه. به این   ی شیوه نامتعارف خود ، و بی  بشه و بخواد سر خود  هاآدم 

کسی  اما .  نونو دگرگون کنیتبا همین زندگی نتونیو می   نداری  ویوآبلی ما امروز  ش که  ن فکر کنی

 !، شاید زمان زیادی نداشته باشه نشههمراه  ایجاد شده که با نظم 
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حرفی برای  این دم آخری  قوقولیـو آهای . هاآدم  برای همه  بشهتا درس عبرتی م  یکنمی  ام :  گوگولیو

 گفتن نداری؟ 

 .... فراموش کردم لال بمونم  یک لحظه چرا دارم...من  :  قوقولیـو

فردا روز مسابقه است .پر انرژی    )میخندد( .ش گوگولیو .موجود ناقص الخلقهببر !  زد رو  شحرف آقاسیو:

 . به آغاز شکوه دوران جدید ننگاه کنی ویوآبلی به تا فردا  متون. ینبو شاد می 

 خندد( )می .....ووویـــوبلد 

بر  دودی با عینکی روسفیلو هستند.  ویوآبلیاز صحنه خارج می شود و مردم مات و مبهوت خیره به  پلید با خنده } آقاسیو 

گاهی نگاهش را  با لحنی دوستانه.  آنکه عجله کند،آرامچرخاند، بیای میان انگشتانش میزند، سکهدر میانشان قدم میچشم  

 »لِنگیو«روسفیلو در کنار  .شدهشده نیست. همه چیز طبیعی، اما حسابچرخاند، اما هیچ حرکتش اغراقمیمیان افراد خاصی

کند، اما  برد، مکث میدست در جیبش می  لِنگیوگذارد. ایستد، بدون آنکه به او نگاه کند، چیزی در جیبش میای میلحظه

 { گویدچیزی نمی

 حواست کافیه   فقط لازم نیست دنبالشون بگردی  و  کننچیزا خودشون راهشونو پیدا می بعضی  روسفیلو: 

 داری.  نگهشون باشی بلد  بهت رسیدن،  وقتی باشه

در  و  آورد بیرون می کیفشاز  است را ی ماسکجعبه کوچکی که درونش  می ایستد کرآشیوکند،کنار  از کنارش عبور می }

 { .گذاردمی کراشیوجیب 

، برای   راههخورن، نه برای وقتیکه همه چی روبه به درد روزای سخت می هم یه چیزایی  اما و  روسفیلو: 

 وقت هایی که یه چیزایی از زندگی کمه.. 

از کیفش بیرون   است را  ماسکی که درونش ی ابریشمی آنکه چیزی بگوید، پارچهکند. اما بیدر نزدیکی آباجیو مکث می}

 {.گذاردمی پر از سبزی های آباجیوآورد و روی میز می

فهمه کدوم چیزا  چشمش باز باشه، خوب می  کسی کهزنه، اما رنگ و لعاب خیلیا رو گول می روسفیلو: 

 . فقط خوشگلن، کدوماشون واقعاً ارزش دارن

 { گذارد. به او نگاه کند، در کنارش روی نیمکت می آنکهآورد و بیبیرون می ماسکیگذرد.از کنار چپَُلیو می }

و بعضیا   فهمن چرارسه، فقط بعضیا دیرتر می دست کسی نمی  به   دلیلچیز توی دنیا بی هیچ روسفیلو:  

 زودتر از دیگرون 
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شتاب، از  ، آرام، بیاندازدچرخاند، به هوا میای را میان انگشتانش میرود، اما نه در مرکزش. سکهسمت میدان میبه} 

روسفیلو از صحنه بیرون می رود. کراشیو به سمت سبد سبزی  ، بازی می کند گیرد. سکه روی زمین جمع فاصله می

 { هایش می رود و آنرا بر میدارد و به سمت آباجیو می رود

کنم  هرچی فکر می؟ یا سبزی پاک کنی  کارمون سبزی فروشیه   نجای... ما اوی( آباجد ی)با ترد   :روسفیلو

گاراچیو بار سبزی توی بساطش بود ؟ اگه بود  یادم نمیاد ریحون هامون خوب بود یا تره هامون؟

 اون موقع ما کجا بودیم که نگرفتیم ازش؟ 

!  میینجایا الان که  نه یمهم ا م، یکجا بود  همهممگه  ( رد یگی و سبد را از او م کند ی مکث م ی)کم :وآباجی

 ! بزهس   شهیمثل هم یچهمه  ،میایم اینجا هر روز که  

 در لحظه زندگی باید کرد  ؟ داره  یتیگذشته چه اهم د(خند ی )م   :وچَپُلی

 }بیناچیو از سمت دیگر صحنه وارد می شود { 

چرا   پرسهی از خودش نم کیچیه چرا(کوبد ی م ن یزم ی را رو شی عصا د،یآی مردم م انی)به م   : ویناچبی

 اد؟ ینم ش ادیرو   زهایچ یبعض

 ! جلو دماغشو ببینه ونه تی نم ی که حتکسی ! زنهی داره حرف م  ی ک نیبب  :  وچَپُلی

 ! خاطره ها رو زنده نگه داشتهکه  هستم  یتنها کسبله ... من . ( تی)با عصبان   : ویناچبی

 گردوند؟ ی رو م بلدیو ی ک ، ویقبل آقاس ه ادتونی کدومتون : ویناچبی

 {. آوردینم ادی به  یزیکه چ رسد ینظر م اما به رود، یبه فکر فرو م   ویآباج. کنندیمردم سکوت م}

 ! خوردم دیشب شام چی   یسمن یادم ن  ؟کنیمی چیستان تعریف   لنگیو: 

 ! ین اون چیز چی بودهدونی نم  یشما حتو   میشه کمازتون  ای داره زیچ هی   بیناچیو: 

بریم سر   اهمیتی داره بیناچیو؟  چی کم شده ، دیگه چه دونیم وقتی نمیه نبودش بهتر از بودنش چپلیو: 

 در بیاریم بتونیم  یه لقمه نون ،  شاید کاسبیمون 

 :{ آوردی م اد یرا به  یز یانگار که دارد چ چرخد،ی دور خودش م  ویناچبی} 

 چپلیو یعنی اینقدر  نظمه ... اقاسیو امروز رو تعطیل اعلام کرد... روز   روزام بیناچیو: 

 یادت رفته؟ زندگیت سخته که به این زودی  
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اینو بدونه که سرپیچی از دستور   لیه .....! بهتر.... ما که رفتیم... هرکی هم خواست بمونهیتعط چپلیو: 

 اقاسیو عواقب شومی داره.... 

کراشیو،   خطریه  که موندنه اینجا انگار برو خونه بیا  ، آباجیو. امر واجبیه هااطلاعیه  از اطاعت  لنگیو: 

 اضافیه؟  ونبه تنت ون...مگه سرت نوبساطتو ین جمع کن ،  قوقولیو

 خونه ؟   نمیایی الان  خواهی بری کهتنهایی برم خونه؟ تو کجا می   آباجیو: 

 میرم و زود میام خونه...  ......ضروریه.........یه جا کار دارم   لنگیو: 

 کدوم وره؟    ماتو همیشه کار داری...حداقل بگو خونه   آباجیو:

 از این وره   لنگیو: 

 از اون وره   : آباجیو

 ... از این وره و از اون وره.... از این وره و از اون وره اینا ی خونه  )با خنده(  : چپلیو

لحظه ای بعد روسفلیو وارد صحنه می   رود . کر فرو می فماند و در می  کراشیو }مردم از صحنه خارج می شوند و تنها 

 {  ایستد شود  و به نزدیک کراشیو که غرق فکر می 

 چیه؟ برنده هستن با اونایی که همیشه  تو دونی فرق گر( می )آرام، با لحن وسوسه    روسفلیو:

 )با تردید( چی؟    کراشیو:

  ولی  کنن  صبر باید  ی کِ  ون ی باید پا پیش بذارکِ ن دونکنان( می شود، زمزمه تر می )نزدیک   روسفلیو: 

 …تو

 برانگیز( من چی؟ )چالش   کراشیو:

  قدم یه  فقط .  بدی تغییر  چیوهمه  تونی می  بخوای،  اگه ولی .  دیردَ مُ هنوز …)لبخند محو( تو    روسفلیو:

 .قدم  یه   …جلوتر

 )نگران( اگه اشتباه کنم چی؟ اگه بقیه آسیب ببینن؟   کراشیو: 

  چی نکنی  کاری   اگه کردی فکر حالا تا … خطر پیش نرفته. ولی)با نرمی( هیچ قهرمانی بی    روسفلیو:

  یا …کنه شه، یا پرواز می نی وقتی در قفس باز می وی زند یه پرنده)مکث می کند (  شه؟می 

 کنی؟ می   انتخاب رو  کدومش تو . میرهمی  همیشه  برای

 .دونم نمی  … )با تردید( من   کراشیو:
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تا   بلدیوخوای باورش کنی. یه بار از خودت بپرس: این  دونی. فقط نمی تر، آهسته( می )نزدیک   روسفلیو: 

 . موفق بشیم من و تو و آباجیو می تونیم   کی باید توی تاریکی بمونه؟ 

کنه؟ اون همیشه حواسش به نفع خودش  )با تندی( تو از کجا مطمئنی آباجیو کمکمون می    کراشیو:

 کنی آباجیو حاضر میشه؟  می فکر   .بوده 

ریزن.  گیره که توش می دارد( هر ظرفی شکل چیزی رو می )لبخندی محو، قدمی به جلو برمی  روسفلیو:  

 فقط   رو هازخم  و  …س مونه؟ چون سنگ، زخم خورده دونی چرا آب توی سنگ نمیمی 

 .کنه می  رـُپ حقیقت 

شیم که یه شهر رو به زانو  گی؟ ما داریم با یه دیو طرف می سینه( چی داری می به)کلافه، دست    کراشیو:

 گیرش کنیم.تونیم زمین که نمی استعاره و تمثیل  . با کشونده

کنی چطور این  شود( وقتی یه گنجشک، عقاب رو شکست میده، فکر می تر می )آرام، نزدیک    روسفلیو:

 کنه؟ کارو می 

 شانسی؟)با تندی( خوش   کراشیو: 

 هاش چشم دادنِ   دست از  اما ترسهفهمه که عقاب، از ارتفاع نمیزند( نه... می)لبخند تلخی می    روسفلیو:

 .بزنی ضربه کجا  بدونی باید . چرا

تونه کمکی کنه؟ اون به نفع خودش  کنی آباجیو می فهمم چرا فکر می )با شک( من هنوز نمی   کراشیو: 

 .کنه، نه ماحرکت می 

خندد(  )آرام می  … تونه ازش بگذره)آهسته، با لحنی مرموز( یه چیز هست که هیچ زنی نمی   روسفلیو: 

 ش. ضعفنقطه سکوت کنه میشه هم بخاطر اون چیز وقتی 

 ؟ اون چیه که هیچ زنی نمیتونه ازش بگذره)کنجکاو(    کراشیو:

 خیانت   روسفلیو:

 و اون نقطه ضعفش چی؟   کرآشیو: 

اما اگه  ؟  کنهباز همیشه دو طرفِ میز رو بازی می وسط میدونی یه  شود(  تر می )لبخندش عمیق    روسفلیو:

 …این میزها بریزهپایه های یکی از 

نقطه   .. ..تمومه. ی هر دو طرفچی برااون وقت همه …تر( تر، با صدایی پایین)فهمیده   کراشیو:

 ؟ ....زادونی؟ از پدرمم، تو از مردم بلدیو چی می )مکث(  !  لنگیو...ضعفش
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  کاری  حاضری  تو  که اینه  مهم  …دونم شود( مهم نیست من چی می تر می )لبخندش عمیق    روسفلیو:

 بتابه یا نه .  نور حقیقت تا برای بلدیو   بکنی

 .این کارو بکنم یی تونم تنهامن نمی  تر(  )مصمم   کراشیو: 

  آباجیو قلب تونهنمی  تو  جز کسهیچ  …تر، آرام و تأثیرگذار( تو تنها نیستی. ولی)کمی نزدیک    روسفلیو:

 داره.  نیاز  بهت بلدیو …هدار  نیاز بهتآباجیو . بلرزونه رو

 اگه موفق نشیم چی؟ اگه آباجیو به ما پشت کنه؟  کرآشیو: 

ترسه. ما فقط باید یادآوری کنیم  کسی که یه راز توی دستش داره، همیشه از فاش شدنش می  روسفلیو: 

 .که اون چقدر برای پنهون کردنش تلاش کرده 

 {کند آورد و به روسفلیو نگاه می رود. سرش را بالا می کراشیو کمی به فکر فرو می }

 )با تردید( اگه آباجیو ما رو لو بده؟  کراشیو: 

  .تونیم اون راز رو برملا کنیم. اون وقت خودش میادتو فقط باید کاری کنی که بفهمه ما می    روسفلیو:

 سمت درست ماجرا...

 ای افراشته( اگر نیومد چی؟ تر، با چانه )کمی محکم    کراشیو:

همه   ببینه وقتی   رسونم. یه زن کس نگفته، به گوش همه می رازی رو که به هیچ اونوقت     روسفلیو:

 .شهنمی  زندگیش مثل قبلوقت ، دیگه هیچ بوده بازیچه فهمیدن که 

 { شود. سکوت کوتاهی برقرار می }

 …کشیدیم  نقشه ما  که رد بُ بویی  ترینکوچک   لنگیو  اگه  اما …باشه. میریم    کراشیو:

 .ستبسته  همیشه هاش چشم  ولی … هاش درازهبره. چون اون فقط گوش نمی   روسفلیو:

شود. صدای  شوند. نور آرام کمرنگ می آرامی از صحنه خارج می دهد. هر دو به کراشیو سرش را تکان می }

 { .شودشود. نور کامل خاموش می زمینه محو می ی بازارچه در پس همهمه
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 شیشم  رده ــپ
 اتحاد بی صدا 
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 شب -صحنه خانه آباجیو   / اتحاد بی صدا /  شیشمپرده   

با عینکی  جان روشن است. آباجیو  ای که تنها با یک میز چوبی، دو صندلی و چراغی نیمهنور کم، فضای سرد. اتاق ساده}

 { شود، خسته و سنگینکند. لِنگیو وارد میکنار میز نشسته، با یک تکه پارچه کهنه بازی می  دودی بر چشمش

 .دیر اومدی  م که باز  آنکه سر بلند کند( بی)  : آباجیو

 م.کرد  مو گم راه ،شراه چشم افتاد به وسط  نفس عمیق(  )  : لِنگیو

 دستِ کیه؟ اون سکه روی زمین فهمیدی کند( چی شد؟ )پارچه را تا می    :آباجیو

 شود( آفتاب بدم  )متوجه عینک می.دست هرکی باشه، مال ما نیست  )کلافه(   : لِنگیو

فقط نگاه  هم س، ما توی دست بقیه چیزای خوب همیشه همینه.  زند()لبخند تلخی می   :آباجیو

 .  کنیممی 

برای همینه مجبوریم دستتمون رو   (و مشغول نوشتن وصیت نامه می شود افتد )روی صندلی می  : لِنگیو

 . ببریم توی جیب بقیه تا حقمون رو از جیبشون بکشیم بیرون

داره چی کار میکنی؟؟ نامه    .بذاری  دیگه کس  دست  تو خودتو جیب یا شود()به لِنگیو خیره می   :آباجیو

 براش میدی ؟ 

به دستور  من فقط دارم   زنی؟داری از چی حرف می دهد()مکث. آب دهانش را قورت می  : لِنگیو

   کنم.خوندم عمل می ای که روی دیوار اطلاعیه 

 اطلاعیه ؟     آباجیو:

 . کنن و فرزندانشون رو هم از ارث محروموصیت  اموالشون رو به نفع آقاسیو  همه   لنگیو: 

  یله هم که همین اندک وس فلنگیو اینو حداقل ب  ...کنی.نمیبا زندگی که من ساختم تو اینکار رو  آباجیو: 

 ) اشاره به شکم باردارش( اینه .... حقه ی هم که داریم اکهنه 

 ؟کی ( نمی آورد سرش را بالا . )همچنان مشغول نوشتن است  لنگیو: 

 این...  )اشاره به شکمش( آباجیو: 

 ؟ کردهباد  ؟ چقد هم شکمن...؟ نفخ ای )نگاهی به شکم آباجیو می اندازد( لنگیو: 



 وـی     .دـلـب   45 |

 

... میتونی بفهمی اینو یا خودتو داری میزنی به....خودتو میزنی  لنگیو امونه هاین بچ )تاکید( آباجیو:

 گفت؟  بهت چی ، توی بازارچه  روسفیلو....)آرام، تغییر لحن(به....

توی   من برای هیچکسیاینکه   فهمممی . تنها چیزی که خوب نمیدونم ... یادم نیست)عصبی(   : لِنگیو

 هچکسی. حتی برای این)اشاره به شکم( جذابیتی ندارم.... این بلدیو

 کنن.استفاده می  بقیه ازش   داری که  یچیزایهم جذابیت داری و هم ، اًقاتفا)با خونسردی(    :آباجیو

 جیبت چی گذاشت؟  توی چی بهت گفت و ازت پرسیدم  )مکث(

 ؟کنیزیاد فکر می داری  تو   دهد()دستش را روی جیبش فشار می    : لِنگیو

. تو  بعضی چیزا برای یه زن فراموش نشدنیه تونو شنیدم.پچولی من صدای پچ   )پشت به لِنگیو(  :آباجیو

 !اینو بفهم لنگیو.  .که توی جیبته لعنتی  چیز روسفیلو و اون 

 .رو بگیرممون سهمبتونم  که دارم هایی نقشه ! بازیهش یه همه   :لِنگیو

 .گیرن می ما و از  نداشتشون ر بقیه سهم انگار ولی    :آباجیو

 .نبودیخوبی  ر بازیگ هیچ وقت  چون   : لِنگیو

 .شاید وقتش رسیده که باشم اندازد()نگاهش را از پنجره بیرون می  :آباجیو

 { رودمی به سمت در  شود واز جایش بلند می بیند کند، میفرار میش ای را که از، انگار آیندهکندسکوت میلِنگیو }

 فردا روز بازیه...یه بازیه مهم...   لِنگیو: 

 لِنگیو؟ ، بایستی بازی این  کجای  قراره   …و تو  )آرام، اما قاطع(  :آباجیو

دارد و در  آباجیو صندلی چوبی را بر می .و به بیرون می رود کند را باز می بدهد. در کند، اما جواب نمیمکثی میلِنگیو }

کند. لحظاتی  کند و به لنگیو و رفتارهایش فکر مینشیند . سیگارش را روشن میگذارد و بر رویش میمرکز صحنه می

 . شوند و پشت سرش می ایستنداز پستوی خانه به او نزدیک می فلیو و کراشیوسبعد ، بیناچیو و رو

 :شودصحنه به دو بخش تقسیم می

 .وگو هستندخانه آباجیو، جایی که کراشیو، روسفلیو، بیناچیو و چپلیو در حال گفت  :سمت چپ صحنه •

   .ای برای خیانت به آقاسیو هستندمکانی مخفی که گوگولیو و لنگیو در حال چیدن نقشه   :سمت راست صحنه •
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ها یا اتفاقات در یک طرف صحنه، بر طرف دیگر  روند و گاهی مکالمههر دو بخش صحنه به صورت موازی پیش می}

 { .کندمییا آن را تکمیل  گذارد میتأثیر 

   سمت چپ صحنه: خانه آباجیو

 ی  بگیر او تصمیمهمین الان  )با جدیت( شنیدی چی گفت. تو باید     :کراشیو

 ترسم ازش من می  باشه. بد اینقدر تونه زندگی کردم. اون نمی هاش ها باسال  :آباجیو

تونیم  با هم متحد بشیم، می  ه ( قدرت آقاسیو از ترس ماست. اگلحنی آام و جادویی )با     :روسفلیو

 . گیرم می هاش رو بشکنیم. من جادوی پریان رو به کار طلسم

تون  رو نشون راه  رو پیدا کنیم... با اون من می تونمطومار بریل  نسخه دوم این  ید )با اطمینان( با  بیناچیو 

 .  می رو پیدا کن پدر کراشیو و  بدم. ما باید با هم متحد بشیم 

 راهی برای نجاتش هست؟ هنوز عنیاین ی یو: کراش

آباجیو پس  }.ها توی تاریکی موندن خوایم مردم رو بیدار کنیم؟ اونا سالنگران( ولی چطور می )    :آباجیو

 کوتاه { اگه آقاسیو بفهمه چی؟  از مکثی 

 در قلعه آقاسیو  سمت راست صحنه: مکانی مخفی 

 {وگو هستند گوگولیو و لنگیو در حالی که طوماری قدیمی در دست دارند، مشغول گفت }

 !شیم، لنگیو)با نگرانی( نابود می     :گوگولیو 

 شه...  )خشمگین( دیگه مهم نیست. قدرتش داره سست می     :لنگیو 

وقت قدر  )با خشم( آقاسیو هیچ  کمک کنم. شاید دیگه وقتشه آدمیزاد  )زمزمه( شاید باید به  : گوگولیو

 و همیشه بهم گفت احمق.  کردم ها براش کاردونه. سال نمی

)اشاره به طومار در  کنه.  ت توهین می هرچی بیشتر سکوت کنی، بیشتر به   .)با نگاهی موذیانه(    :لنگیو 

ویو رو از کار  تونه کلید نابودیش باشه. اگه بتونیم طلسم آبلی این می   کند(میاشاره    گوگولیو  دست

 )با کنجکاوی( این طومار رو کی نوشته؟  .بندازیم، آقاسیو دیگه هیچ قدرتی نداره 

فهمید و  رو بشکنه، ولی آقاسیو   هاها پیش تلاش کرده بود طلسم سال ....اون کراشیو. پدر   :گوگولیو

 ....برکه خاموشیتوی  شتخاندا
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  :پونگ بین دو صحنهپینگ 

 گذارد { میکنندو اتفاقات در یک طرف، بر طرف دیگر تأثیر ها به سرعت بین دو طرف تغییر میصحنه}

   برکه خاموشی؟  : کراشیو

 موند   ازش  نشونی  نه و  شد  شنیده ازش  صدایی نه دیگه  افتاد، برکه اون  به هرکی  : گوگولیو

 ... حقیقت رو پیدا کننروزی  خودش رو قربانی کرد تا مردم بلدیو بتونن  تپدر      : بیناچیو

 کنیم  می  تموم   رو بود کرده   شروع  اون  که   کاری ما ولی   !گرده برنمی  هرگز  دیگه پس    :کراشیو

 شود و گوگولیو دست پاچه می شود {}صدای آقاسیو از دور شنیده می 

 گوگولیو....گوگولیو کدوم گوری رفتی؟  ...)بیرون از صحنه(  :آقاسیو 

 . پیدا کنیمطومار رو  نسخه دوم این  باید  : بیناچیو

 ؟   کنه کمک بهمون  بتونه لنگیو    کنینفکر می   آباجیو:

 { کند صحنه به سمت راست تغییر می }

   این طومار یه سلاحه .......حتماً.....البته)با اطمینان(    :لنگیو 

 چی؟  دست آقاسیو بیوفته  طوماراگه   آباجیو:

 . یمباید یه جای ممنوعه مخفیش کن    : بیناچیو

 ممنوعه کجاست؟ جای  لنگیو: 

 ندارناجازه ورود  ،باردار  زن  خونه  تو ،  نبر  نهرجایی بتوندیوها     :روسفلیو

 برای شکست طلسم آقاسیو استفاده کنی؟  اتای، میتونی از رگ دیوی دورگه تو     :لنگیو 

 {گرددصحنه دوباره به سمت چپ برمی}

 کنم.  میطلسم هاشو محدود  ،جادوی پریانو  دیو تار مویی از  داشتن   .باتونم.من می     :روسفلیو

 کنه....  من باید برم ... الان شک می  ... غنیمته ،آقاسیومو کندن از  گوگولیو: 

 
شود. در آخرین لحظات، صدای  کنند، صحنه به آرامی تاریک میهای خود را تکمیل میهر دو گروه در حالی که نقشه}

 { شود آقاسیو از دور شنیده می

 ز رو بنوا قلعه بلدیو بنواز.... بنواز گوگولیو....ساز   آقاسیو :  
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 نیمه شب – اخ آقاسیو صحنه ک/   رقص تنوره  /  هفتمپرده 

آقاسیو روی صندلی نشسته است. گوگولیو با ساز در حال نواختن است. لِنگیو کنار در ایستاده و منتظر است. آقاسیو به  } 

 { .دهددهد، سپس ناگهان دستور سکوت میموسیقی گوش می

 ها،  این موسیقی )سکوت حاکم می شود ( ! بسه..... سکوت .... :آقاسیو

 !دهد دار... بوی توطئه می های کشاین شب  این صداها، 

 شدیدها حساس  سایه  ه زیادی ب  ابا تردید( قربان، شما این روزه)  : گوگولیو

 ! هاستسایه  زیستگاه بلدیو زنن، ها حرف می سایه  ای عصبی()خنده  :آقاسیو

 ...نم بدینقربان، اگر اجازه   : گوگولیو

 ه...خوام بشنوم... بذار سکوت حرف بزنمی   )به تندی( خفه!  :آقاسیو

ای که ابتدا شاد و پر انرژی است، اما  کند؛ خندهشود. ناگهان آقاسیو شروع به خندیدن میسکوت سنگینی برقرار می}

 { .کندمیاحساسات درونی آقاسیو را منتقل   شود. این تغییر خنده  کم تلخ و گزنده میکم

 چیزی جدیدی شنیدی؟ ؟ اومدی؟ ی )به سمت لِنگیو( تو برای چ    :آقاسیو

 ...پیشنهاد داشتم... در مورد مسابقه  : لِنگیو

 پیشنهاد؟ کند( چشمانش را ریز می )   :آقاسیو

 {  دارد کوچک رو به جلو به سمت آقاسیو بر می وقدمی  کندمی ی لِنگیو به اطراف نگاه} 

 حرفتو بزن!   آقاسیو:

 .... حرفی که می خوام بزنم  لِنگیو:  

 اثر نداره .  سایه ها راحت باش . اینجا قوانین  :آقاسیو

 خطرناکه. گوگولیو  هایحرفی که می خوام بزنم، برای گوش   لِنگیو: 

 {گوشهایش را نگه دارد.  کند اشاره میگوگولیو } آقاسیو به  
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 بسیار خب! بگو ببینم دردت چیه؟   آقاسیو: 

 ! ای ...ویوآبلی  ! ای موسس دوران پسابلدیو ای بزرگمرد تاریخ  لِنگیو:  

 ... حرفتو می زنی یا بگم   آقاسیو: 

 ...بکنید ... باید انتخاب درستی  بشهبرنده  توی مسابقه تنوره دیو  کسیه  قربان، اگر قرار   : لِنگیو

 ؟ هدار  قیمتانتخاب درست، چقدر   این و    )پوزخند(  :آقاسیو

 پانصدتا...آورد.( ی کوچک را بیرون می جیبش  یک کیسه از )  : لِنگیو

طبق تورم  )مکث( اما قیمت بالا رفته، ...کنیس هنوز خیال می پ خندد.( )آرام می  :آقاسیو

 د تا . هشتصموجود......

 { گذاردآید، قلم و کاغذی روی میز میکند. گوگولیو جلو میاشاره می به گوگولیو کند. آقاسیولِنگیو با تردید نگاه می}

 از   به همراه تار مویی برای فراموش نشدن تا. فقط یه دستخط هفتصد    لِنگیو: 

 و محکم کاری.  اطمینان داشته باشم بابت شما  

اون قبلی رو به بهونه مصون   لنگیو....  ! م کردیکنی ... کچلیه مویی از ما می هر دفعه     :آقاسیو

 چه کردی؟  رو ازم کندی  که   موندن از طلسم ها

 کند { لنگیو به بطری که با نخ به دور گردنش آویزون است اشاره می } 

 تا به وقتش. ... همیشه همراهمه مثل تخم چشمام مواظبشم     لنگیو: 

 ... .... برش دارسندت... اینم  بیاکند( )تار موی از خود می آفرین.... بیا...   آقاسیو:

اندازد و  کند، سپس سرش را پایین میای مکث میگیرد. لحظهرا میو تار مو گذارد و سند لِنگیو کیسه را روی میز می}

 { کندنگاه می آقاسیوماند. گوگولیو به ای به پشت سر او خیره میبرای لحظه شود. آقاسیوخارج می باز در 

.  یه بوی خـاص ...ه بوی خاصی دار سیاست زنن.ها حرف می سایه گوگولیو حالا دیدی  :آقاسیو

 ... بنواز برایم بنواز گوگولیو....یک سمفونی زیبا

خندد و به  خندد. گوگولیو نیز میدهد. سپس با صدای بلند میمیآورد و به گوگولیو در می کیسه آقاسیو چند سکه از   }

زند، با حرکات رقصی کوتاه و شاد شروع به  جعبه میپخش رود. در حینی که دست به دکمه سمت جعبه موسیقی می

باره،  شود. اما به یک کند. موسیقی با صدای بلند و شاد پخش میکند، انگار موسیقی را با بدنش درک میحرکت می

 { .شودکند. نور خاموش میزند و موسیقی به یک ملودی تیره و مرموز تغییر میای دیگر میگوگولیو دکمه
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 روز   - صحنه بازارچه  / دیــو در دیـــگ /  تمشپرده ه

 {د نمی شوبازارچه آقاسیو وارد  گوگولیو و }همه جمع شده اند.  

 ......مسابقه استامروز روز   آقاسیو: 

 {کندزند. اما کسی همراهیش نمیدست میگوگولیو } آقاسیو مکث می کند تا همه دست بزنند. 

 ت. هس ویوآبلی دوران پسا   امروز بزرگترین روز در  آقاسیو: 

 . برگردیم به گذشته. هگند و تعفن  ویو آبلی پسا  : چپلیو

 گردیم . زمان پیوسته رو به جلوست.هرگز به عقب بر نمی  :  آقاسیو

 نکنه.... ! اتفاقی افتاده؟   آقاسیو: 

 {ست.نی ویوآبلیآقاسیو به پشت سرش نگاه می کند.  کنندنگاه میش با خشم به و } مردم همچنان ساکت 

 کنین ؟ و شما دارین نگاه می   ندزدید  و ر ویو آبلی لعنت!    آقاسیو:

 بیاریدش!   : کراشیو

 {دنآوربه داخل صحنه میو بر روی صورتش پارچه کشیدند  در حالی که دست هایش بسته است لِنگیو }

تنها مجرم بلدیو،  و این  فرین گوگولیو. مجرم رو گرفتی و تحویلش دادی. آ آقاسیو: 

 درسته؟ کسی نیست جز گاراچیو. 

 . جناب آقاسیو نخیرحضرت والا )با طعنه(    :چَپُلیو

 ؟  ویو آبلی این دزد  ه پس کی  آقاسیو:

 . فیق دزد و شریک غافلهر    بیناچیو: 

 مردک کور... این چه طرز حرف زدنه؟   :  آقاسیو

 . در مورد کور بودنم باید عرض کنم که دیگه کور نیستم  بیناچیو: 

   ؟ی میشهپس قوانین چ  این شهر قانون داره، قانون . آقاسیو:
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که باعث شده همه    طلسمی رو با خودت دفن می کنیم!طلسمه که  ینوقان :  کراشیو

 دچار فراموشی بشن و..... و   ناقص باشن

 معترضه؟ . کسی کنهکامل می  رو ه که آدمیزادهانقص این     آقاسیو:

  کارکردیهمن .... من به کلیت این نظریه ، به ساختار قوانین آقاسیو تا عوامل  چَپُلیو: 

به این باور که یک  ......دستوریه، فوریه ،  . من به این،اطلاعیهمعترضمطلسمیه 

 قانونی ابدیه معترضم... 

 با وجود من زنده هستین .  آدمیزادهاشما   آقاسیو:

 خوایم!نمی  این زنده بودن روگی، ما دیگه اگه اینطوره که تو می  :  چَپُلیو

 رو فراموش کردی؟   مخالفین نظم عمومی اومد  سر بلایی که  تو آقاسیو: 

 هرکنشی، واکنشی داره.     :  روسفلیو

 { لنگیو نگاهی از ترس به آقاسیو می اندازد – دارد میکیسه را از روی سرش بر و   رود می لِنگیوبه سمت  آباجیو } 

ازش  کردین.... دیگه نباید  گوگولیو بزرگترین کمک رو بهمون و  نترس... تو   :آباجیو

 هیچکس از یه مفسد اقتصادی نباید بترسه. . بترسیم

 ؟! شد نفروخته    مسابقه  جایزه،  طوماربه موجب این   : کراشیو

   ! عالیجناب آقاسیو امضاء، تو بخوان فروخته شد....    بیناچیو: 

 { کنند.}مردم با خشم به آقاسیو نگاه می

 این مردم تا یه حدی، زورگویی و ستم رو تحمل می کنن.    :آباجیو

 . یمکناما هرگز فساد رو تحمل نمی  کرآشیو: 

 فاسد هستی و باید به سزای عملت برسی! دیو   هی  تو  آباجیو:

 کدوم فساد ، چه فسادی؟    آقاسیو:

 ...}اشاره به رسید فروختن جایزه {  این فساده  : بیناچیو
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پس من اسیرم دیگه.  . هبرگزار شد هنوز  هم کهمسابقه خته شد....ونوشته فر  آقاسیو:

میخوام نرم توی قلعه. اسیرم کنید خیلی زود. اسیرم  نزود دستامو باز نکنین، 

 کنید دیگه. 

 خندند( فکر کنم گردنبندش دچار اختلال شد )می    چپلیو:

 توی زندونه تا روز محاکمه .  ش فعلن جا بهونه؟  ه میار  هدار    : کراشیو

 پس تا وقت محاکمه. زندگیمون خرج داره . هنوز گرونیه .    چَپُلیو: 

 من هستم موافق    بیناچیو: 

 موافق    : لِنگیو 

 موافق  روسفیلو: 

 موافق   بیناچیو:  

 موافق       چَپُلیو:

 موافق    : کرآشیو

 موافق      آباجیو:

 {چند باری به گردنبندش مشت می زند. آقاسیو}

تونین به همین راحتی در برابر آقاسیو بایستید؟  ها فکر کردین می یعنی شما    آقاسیو:

 ........ تنوره دیو  ایبرخیز الان نشونتون میدم...  

دیو می زند. باز هم هیچ اتفاقی نمی افتد.   فریاد می زند.... اما هیچ اتفاقی نمی افتد. دوباره فریاد تنوره آقاسیو } 

اندکی به اطراف نگاه میکند. لنگیو ، بطری شیشه ای که تار مویی در آن بود و به گردن آویزان داشت را باز  

اتش زدن  در حال کرده از گردن و تار مو را در یک دست و در دست دیگرش شعله کوچکی از آتش را دارد و 

 شوند. { همه حاضرین متوجه حرکت او می  تار مو می باشد.

 به توصیه گوگولیو..     لنگیو: 

 هر لحظه شنیدی تنوره دیو را 

 پلید را دیوموی   تار  آتش بزن 

 شوند { می کمکشمردم متوجه  کند تا مورد رحم قرار بگیرد.با چهره ای مظلوم به مردم نگاه میگوگولیو }

 اطلاعیه ،فوریه، الکیه ؟  قول میدی که دیگه خودسر ندی  :  کراشیو
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همیشه بچاره... بگذریم   ش که حزبِ باده، هست موجود نیمه انسان نیمه دیوی   چَپُلیو:

 . کیا موافق؟ ناقص الخلقهاز این گوگولیوی 

 } مردم همگی اعلام موافقت می کنند{ 

 هستش .  دیو مجرم فقط آقاسیو (با قاطعیت)   روسفیلو :

چرا گناه همه به گردن   اینا منو گذاشتن بالاسرِ این شهره بی نظم و بی قاعده   آقاسیو:

 منه ؟ اصلا این یک گناه دست جمعیه 

 مونه . راه بیوفت سمت زندون بَلدَیه ... زمانه همیشه یه جور نمی  : کراشیو

 ما هم بریم سر کاسبیمون. والا هنوز گرونیه   : چپلیو

 { برند روند. روسفیلو به همراه کرآشیو ، آقاسیو را به بیرون صحنه میهایشان میمغازهمردم همگی به }

 گناه نیست ؟ کنم..... شما مطمعنین آقاسیو بیمن فکر می   : لِنگیو

 نمیرسه . گناهکار نباشه ، پاش به زندون کسی تا  بلدیوتوی  چَپُلیو: 

 د{ }بیناچیو وارد صحنه می شو

 . حالا چکار کنیم؟  سفیدچال) خطاب به مردم( آقاسیو رو انداختیم توی  بیناچیو: 

 اگه ما مردم یخورده جربزه و جرات نشون بدیم.....    چَپُلیو:

، چه سر و صدایی کنه برای   دیو...که اتفاق ما جهانی بشه ، سقوط آقاسیو   : آباجیو

 شهر سوت و کورمون. 

؟. مشکل خودمون   به بلدیو  هندیو هست رو بکشونی میخوای هرچی چینیو و   بیناچیو: 

 .مخالف جهانی شدنم به خودمون مربوطه. 

 شیم.بیاد. پولدار می  یویوهافکر بدی نیست جماعت    چَپُلیو:

کنیم که برای همه جذاب باشه.. اینجوری   تنبیه رو  باید یه جوری  دیو  آقاسیو : بیناچیو

 رسیم.میان اینجا... اون وقت......اون وقته که پول زیاد میاد و ما به حقمون می 



 و ـی     .دـلـب   56 |

 

 و ازش بخواهیم کراشیوپس باید بریم پیش عّلیاحضرت بانو  چپلیو: 

 مجازات کنیم .   اونوما خودمون رو تحویلمون بده تا  اون دیو  تا   

شما حق ندارین هیچ کاری کنید . باید منتظر   بینممی   کنممی حساب  هرجور   لِنگیو : 

 دادگاه باشید .

 اگه منطقیش رو بخوای بله، ولی الان حق با اکثریته و اجتماع فکرمیکنه که باید... چَپُلیو: 

 به سزای عملش برسونیم اونو . حقمونه کهگرفتباید حق رو     :آباجیو

 هنوز که جرمش اثبات نشده ..  آباجیو لِنگیو:  

 گیریم ما خودمون برای خودمون تصمیم می  چَپُلیو: 

 نکنه تو میخواهی تبرئه اش کنی؟ چَپُلیو: 

 ..من... نه. ولی شاید   لِنگیو: 

 که گذاشته بود چی ؟  هاییو طلسم   پس قانون   :چَپُلیو

 بوده.   مربوط به دوره الیـتـیـوبدترینش    :  لنگیو

 بکشیم بیرون .  از چال سفید  ما باید اونو..... ممکنه کراشیو این   چَپُلیو: 

 بگیریم . نباید دست رو دست بذاریم.  ش باید حقمونو از  : بیناچیو

 یایید بریم بِکشیمش بالای دار .  چَپُلیو: 

؟ این  شماها قبل از دادگاه کشته باشینش چه اتفاقی میوفته  اگه نمیدونی :  لِنگیو 

 رو میکشن بالای دار.  آدمیزادها شهر میشه شهرِدآر. همه 

ما هم قانونی   پس، کردرو تحمیل  او قانونی نقض عضو  همونطور که    :چَپُلیو

 کنیمر و یه خواب ابدی بهش تحمیل می کشیمش بالای دآمی 

 شین قاتل.همینطورم قانونی می     لِنگیو: 

رو   یه چیزایی  رو مجازات کنیم.لِنگیو میخوای   ظالم. ما باید  ظالمه اون  : بیناچیو

 یا نه ؟  باشی جزئی از مادوباره بتونی تا   فراموش کنیم 

 آره . ولی چطوری ؟    لِنگیو : 

 ( .  شودمی  } نور خاموش 
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 / صحنه خالی است همانند پیش پرده /  نفرین بلدیو /  پرده آخر

ها هر  در سوی دیگر. آن آقاسیوسو، در یک  الـیـتـیـو. کنددو نور، یکی از چپ و یکی از راست، دو مرد را روشن می}

افتاده، چشمانشان خیره، انگار که   هایشاناند. شانههای شبیه به هم، اما فرسوده و ژنده، در سکوت ایستادهدو با لباس

 .{.بینند. میانشان چیزی نامرئی در جریان استبینند که دیگران نمیتصویری را در برابر خود می

 دیروز من ، امروز تو و... ! ...دیو چو بیرون برفت ، فرشته در آمد.   : الیتیو

 

... هر چه سکوت کنم، هر چه فرمان بدهم... باز هم  شنصداها خاموش نمی( وارزمزمه ) :آقاسیو

من فرمان دادم، اما     (زند لبخندی لرزان می ) زننصدا می منو پیچن، باز هم  می 

چرا نمیذارن فراموش کنم؟ چرا  ایستاده سقوط کرد.   .بلدیوهایم فرمان نبودن..فرمان 

 زنن؟مرا صدا می 

و بعد، بعد   پیچنسرت می   تو ، صداها بشی... تنها که شی، تنها می بشیکه  بَلَدیوچی  : الیتیو

 .د که کی بودییایادت نم هدیگ 

 الیتیو؟  هستی؟ کی  تو   …تو  :آقاسیو

  گذشته  ....وهستم و ت تو اکنون  ،؟ من..من( کند لبخندی تلخ، سرش را کمی کج می )   :الیتیو

 .  من

خواهد اطمینان پیدا  گذارد، انگار که میاش می. دستش را روی سینهرودآید. چند قدم عقب میآقاسیو نفسش بند می} 

 .{زندکند هنوز خودش است. اما شک در چشمانش موج می

 فقط منم.. من ،   …نیستم  تو  ،من    :آقاسیو

 کجا ایستادی؟  حالا اما روزی که جای منو گرفتی، ،گفتممی  و همینمنم      :الیتیو

.  خنددمی. کندمی تغییر  نگاهش ناگهان،  اما  د.روشود. چند قدم عقب میخیره میبه او   فرسوده  هایآقاسیو به لباس }

 کرده است{  عبور جنون مرز از خنده ای که

شنوی؟  می ساکت....  ( .خواهد چیزی نامرئی را لمس کندآورد، انگار که میدستش را بالا می) :آقاسیو

 لدیو.... از ببلدیو... . ازستصدای ساز زندگی 

 { زند. اما در آن لبخند چیزی از ترحم هستدهد، لبخند میکند، آرام سر تکان میالـیتیـو به او نگاه می} 

   کردی  چه و  بودی چه  کنی  فراموش  تاپس به سازش برقص       :الیتیو
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 / داماد بدون عروس  جشن بیوگانی / صحنه دوم 

و شروع به پایکوبی   شوندمردم وارد می آنکه نور خاموش شود،شود. بیانداز میصدای موسیقی به آرامی در فضا طنین}

سکوتی موقت حاکم میشود و سپس  کنند. رسد و همگی به سمت راست صحنه نگاه میکنند .موزیک به اتمام میمی

 { کنندو همه به او نگاه می شود می صحنه ای رنگین و طرح دار وارد  گوگولیو با جعبه

 بینم که اینجا جشنه! می   :  گوگولیو

 فقط یه دورهمیه خودمونیه    بیناچیو : 

 کجان این زوجه ؟   : مگولیو

 نجا .. پشت پرده وا  :  چپلیو

 این چرا اینقدر پیره ؟   : گوگولیو

 نها دوماد این شهره... ت  : آباجیو

ماد بدون عروس! همیشه یه  ود داشت... حالا د وزمانی این شهر عروس بدون دام  یه   : بیناچیو

 .درای نقصه   توی بلدیو چیزی

 ای که فوریه بالاخره میگی اون اطلاعیه   : چَپُلیو

 ....هرگونه خودمونیه و دورهمیه   : گوگولیو

 اینکه بازم حرف زوریه.  )حرفش را می برد(  :آباجیو

 اعتراضی اگه داری برو عدلیه...  : گوگولیو

 ای از قانون جدیدیه. تبصره  م یهبیخیال عدلیه... باشه... این  چَپُلیو: 

 ممونه محتر روسفلیو به دستور بانو و و اما شیشصد وشصتمین اطلاعیه که خیلی فوریه.   گوگولیو:

 ... قوانین جدیدیه..... اطلاعیه پشت اطلاعیه... ممنوعیه .. تعطیلیه    بیناچیو:  

 شدند{ ای مردد  گوید. انگار همه برای لحظه کنند. کسی چیزی نمی مردم به بیناچیو نگاه می  }

 .تکراریه... .... زندگی همه چیزش تِکراریه    بیناچیو: 
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 {   .کوبد بر زمین می  بیناچیو عصایش را }

... این دستور دیگه دستور مالیاتیه و ممنوعیه و تعطیلیه نیست.  شلوغ نکن بیناچیو گوگولیو: 

 .  هجدیدیابزار استفاده همه مردم از  دستور

 چی هست؟  هاین جدیدی  آباجیو:

 کشف جدید کراشیو از بساط گاراچیو  گوگولیو: 

 برای فراموشیه؟ ویو آبلی نکنه مثل    چپلیو: 

 . اهالی بلدیوئه ابزار برای همه . و این برای حفظ حافظه جمعیه گوگولو:

 مالیلاتش چجوریه ؟ زیاده؟ کمه؟  :آباجیو

  وسیلهبرای آسایش و رفاه و سرگرمی مردم شریف بلدیو، این  فرمودن  روسفلیوبانو  گوگولیو: 

 ه  یمالیات  معاف هست، از کراشیو و گراچیو  اجنبیه، که هدیه ای

روند و پشت به هم،  های مختلف میدهد. مردم به سمتو گوشی موبایل هوشمند را به مردم می کنددرب جعبه را باز می}

 د{ کنماند و به آرامی به اطراف نگاه میشوند. تنها بیناچیو وسط صحنه میها میمشغول استفاده از گوشی

 برای وسیله ای   ابزار کنترلیه... ر وج یه هم کنم این هدیه احساس می  بیناچیو: 

 شتمونو که سرنفرینی  ناین یه نفرینه.. یه نفرینه........ عادی سازیه. 

 .... تکراریه....تکراریه...برای همیشه..... توی یه چرخه  

         

 

 پایان 

 


